


 )ص(مراتب وحي محمدي صور و
 

∗زاده ليرضا نجفع
 

 :كيدهچ
 و به تبع آندرجات  از مراتب و) ع(هيپيامبران الا

صور و مراتب  از در نتيجه مقامات و  مواجيد واز
 با آنکه.اند  برخوردار بودهمتفاوتي از وحي

 و جامع همه صور گوناگون وحي) ص(پيامبر اسلام
 )ع(جبرئيلاز سوي ی آور يامپ، بوده استهيتكليم الا
 توجه مفسران، کانوندربيش از همه آا برای او،

زيرا  .ن و فلاسفه اسلامي قرار گرفته استمتكلما
 وقرآن ن بوده است آه ن  بر ايثر ايشا اآاعتقاد

) ص(آن حضرت  طريق بر اين فقط ازتعاليم اسلامي
تر   مراتب عالياو از آه درحالي .شده است  مينازل
 واسطه خداوند در  بي مستقيم وحيويعني  ،وحي
 برخوردار بوده است و ،خودهاي معراج معنوي  حالت

در تبيين اموري مانند عصمت در توجه به آن 
 نقش دريافت وحي و يقيني بودن معرفت وحياني

اين مقاله علاوه بر پرداختن  ما در. اساسي دارد
مراتب گوناگون   صور ویله به استقصاأبه اين مس

 نظريه فلاسفه در تحليل نقدو تبيين و ) ص( محمديوحي
 .ايم ماهوي وحي پرداخته

ل  تمثّ، وحي محمدي اقسام وحي،:ژگان کليدیاو
 .مراتب وحي،  فلسفي تبيين،)ع(جبرئيل

 
 طرح مسأله
له وحي يكي از مفاهيم آليـدي و بنيـادين     أمس         

اديــان آسمــاني اســت آــه همــواره مــورد توجــه و تحليــل 
امـروزه نيـز در      و   ديان مختلف بـوده اسـت     دانشمندان ا 

مفـسران،  . باشـد  ترين مباحث فلـسفه ديـن مـي        زمره مهم 
متكلمان و حكيمان مـسلمان نيـز بخـش قابـل تـوجهي از              

 .انـد  نبوت اختصاص داده ل وحي و يرا به مسا   تحقيقات خود 
 یمـل بيـشتر   أت يكي از موضوعاتي آه نيـاز بـه تحقيـق و          

اقـسام و صـور وحـي و        دارد، موضوع تنوع و گونـاگوني       

                                                 
 استاديارآروه معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد ∗

 ١



 در ايـن   رادجوی خوجست. توجه به مراتب تشكيكي آن است    
يـن  واژه آغـاز      مورد با تعـيين دقيـق مفهـوم لغـوی ا          

 :کنيم می
واژه عربـی اصـيلی اسـت کـه         » وحـی « :معنای لغوی وحی  

. انــد بــل از اســلام نيــز بــا آن آشــنا بــودهاعــراب ق
تابـت،  ک«:  مانندبرای آن معانی متعددی  نيز  شناسان   لغت

 ی الهــام، رســاله، خطــاب بــدون واســطه، القــا،اشــاره
انـد،   ذکـر نمـوده   » ...محرمانه، کلام سری، سرعت، عجله و     

، ٣: ١٤٠٥،  ؛ فراهيـدی  ٣٨٣- ١٥،٣٧٩: تـا  بیمنظور،   ابن(
، ٦: تـا   بـی  ؛ جـوهری،  ٣٩٩،  ٤: تا بیفيروزآبادی،  ؛  ٣٢٠
، ٣٨٤، ١٠: ١٩٦٦ ، زبيـدی، ٢٩٦، ٥: تـا   بی ، ازهری، ٥٢١٩

  در اينکـه ايـن کلمـه       امـا ) ٦٣،  ٥: تـا   بـی  ،يراث بنا
 ،کار رفتـه اسـت    در زبان عربی در چه معنايی به  تاًلااص

اعـلام  «معنـای   پژوهان معتقدند وحی در اصل به  بيشتر واژه 
اصـل الـوحی فـی      « :بوده اسـت  » مخفيانه چيزی به ديگری   

ابـن  ؛  ٩٣،  ٦ :١٩٧٢ فـارس،  ابـن (»  إعلام فی خفاء   هغاللّ
 )١٠/٣٨٥؛ زبيدی، ٥/٢٩٦ازهری، ؛ ١٥/٣٨١منظور، 

اشـاره  «معنـای    ه واژه وحی را در اصـل ب ـ       ،اما راغب 
 رةاصـل الـوحی الاشـا     «: گويد  او می  دانسته است؛ » سريع
يعنـی  »  وحـی  أمر«: گويد  را که می    عرب  کلام و» ةيعالسر

چـون  «: نويـسد  گيرد و می   را شاهد کلام خود می    امر سريع   
مطالـب رمـزی و      بـه    ، معنـای سـرعت اسـت      وحی، متـضمن  

) ٥٥٢: تـا   اصفهانی، بـی   راغب (».گويند ای وحی می   اشاره
را سـرعت   » وحـی «ی از معـانی     نگاران نيز يک   ساير واژه 

فـی حـديث    «: گويـد  ة می اثير در النهاي   ابن. اند دانسته
: يقال... ة السرع ةيعنی السرع » الوحا الوحا «: بکر یأب

ذا أردت  إ«: و منـه الحـديث    ... توحيت توحيا إذا أسرعت   
 و إن کانـت     هأمراً فتدبر عاقبته، فإن کانت شراً فانتَ ـ      

 )١٦٣، ٥: تا بی (»ای أسرع إليه» وحهتَخيراً فَ
 بعضی از دانـشمندان معنـای   ،در مقام جمع بين دو قول 

زمخـشری  . انـد  دانسته» پنهانیکلام سريع و «اصلی وحی را   
: ات ـ بـی  (.»ةع فی سر  الوحی کلام خفی  «: گويد  می کشافدر  

اصـل الـوحی    « : نيز معتقد است    کاشانی هم  فيض) ٢٣٣،  ٤
 )٣٨١، ٤: ١٤١٦ (.»ة الذی يدرک بسرع الخفیالکلام

 ٢



» وحـی «مـاده    :در قـرآن  » وحی«موارد استعمال واژه    
صورت ماضی، مـضارع و مـصدر    هفتاد و نه بار در قرآن به  

از ) ٧٤٧ و٧٤٦ :١٣٦٤عبـدالباقی،    (١. اسـت  کار رفتـه   به
دسـت   ه در قـرآن ب ـ    واژه اسـتعمال ايـن      تأمل در موارد  

 و آن  قرآن کاربرد ايـن واژه را توسـعه داده    که آيد می
 عرب قبـل از  کار برده است که در ميان  را در مواردی به   

هـی بـر     انـزال کـلام الا     او سابقه نداشته است؛ ماننـد     
و أوحينا إليـک کمـا أوحينـا إلـی نـوح و             « :پيامبران

 و«: ی؛ الهـام قلب ـ   )١٦٣نـساء،   (» ...النببين من بعده  
و «: ؛ الهـام غريـزی    )٧قصص،  (» ... موسی إلی أم أوحينا  

أوحی فی کلّ سمـاء  و  «،)٦٨ نحل، (»...أوحی ربک إلی النحل   
إنّ الشياطين ليوحون إلـی    «:  وسوسه ؛)١٢فصلت،   (»أمرها

 کـه در همـه   ،کار برده است  به )١١٢انعام،  (» .أوليائهم
اعـلام مخفيانـه   «يعنی  معنای اصلی واژه وحی  ،اين موارد 

اسباب يا متعلـق ايـن      چه  ؛ اگر رعايت شده است  » و سريع 
٢. سری متفاوت باشداعلام و تفهيم

 
 هی به پيامبراناقسام وحی الا

و ما کان لبشر أن يکلّمـه االله إلّـا           « شريفه آيه       
وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحی بإذنـه مـا     

 خدا با پيامبر را در سـه قـسم    تکلم )٥١شوری،  (» .يشاء
وحی، از پشت حجاب و ارسال فرشـته؛ ايـن     :کند منحصر می 

                                                 
وحی ، وحياً، وحينَـا،     (صورت ثلاثی مجرد     قرآن همواره از مصدر اين ماده به      . ١

استفاده کـرده اسـت؛     ) أوحی، يوحِی (صورت ثلاثی مزيد     و از فعل آن به    ) وحيه

ی وجـه آن در علـم صـرف     بـرا . (گرچه وحی و أوحی هر دو بـه يـک معناسـت           ا

 )٣٨٥، ١٠: ١٩٦٦؛ زبيدی، ٢٨٢، ٢٨: تا رازی، بی: بنگريد به

در قـرآن   » وحـی «مـوارد اسـتعمال کلمـه       ) ع(در حديثی از اميرالمؤمنين   . ٢

وحی پيامبری کـه    . ١: هفت مورد برشمرده شده است    ) لحاظ سبب يا متعلق وحی     به(

متعلـق وحـی    .  آيه قرآن معرفی شده اسـت      ٥٣شترين کاربرد را داشته و در       بي

وحـی  . ٣وحـی الهـامی؛     . ٢: الاهی در اين آيات، پيـامبری از پيـامبران اسـت          

 وحـی دروغ  -٧ وحـی خـير؛    -٦ وحـی امـری؛      -٥ وحـی تقـديری؛      -٤اشاره ای؛   

 )١٦، ٥٠: ؛ همان٢٥٤، ١٨: ١٩٨٣مجلسی، (

 ٣



هـستند و  » مفعول مطلق نوعی«منزله  سه عبارت در آيه به    
و مـا کـان لبـشر أن        «: اين تقدير کلام اين اسـت     بنابر

التکلـيم إلّـا هـذه الانـواع        يکلّمه االله نوعاً من انواع      
يرسـل  ون من وراء حجـاب أو      أو يک  يوحی وحياً  أن: ةالثلاث
، ١٨: ١٣٦٢ ی،طباطبـاي  (». فيوحی بإذنه ما يـشاء      رسولا
ليم بر هر سه قسم، حقيقی بـوده و   و اطلاق کلام و تک    )٧٦

همچنـين  .  متصل اسـت   ، استثنای  در آيه  در نتيجه استثنا  
قرآن سـخن گفـتن   که  ، چنانوحی بر هر سه قسم رواست اطلاق  

ک و أنـا اخترتُ ـ   «: استه  را وحی ناميد  ) ع(با حضرت موسی  
، امـا چـون در قـسم اول       ) ١٣طـه،    (».لما يوحی  عمِِتَاسفَ

 گـويی اختـصاص   ،شود پيام با خفا و سرعت بيشتری القا می  
. أولی و با لغت سـازگارتر اسـت        ،لفظ وحی به اين قسم    

 )١٨٧، ٢٧: تا  بیرازی،(
 گونـاگونی   گانه وحی در صـور     هر يک از اين اقسام سه     

در اينجا به شـرح ايـن اقـسام و          .  است تحقق پيدا کرده  
 :پردازيم  هر يک از آا میصور مندرج در

  وحی بدون واسطه.١
هـی بـا عبـارت       تکلـيم الا   در آيه پيشگفته، قـسم نخـست      

خن س ـ(ست که چون در برابر دو قسم ديگـر   آمده ا  »وحياً«
 ، قرار گرفته اسـت )فرشتهواسطه  گفتن از پشت پرده يا به    

وحی م ـ«و » یوحِم ـ«سم آن است که بين پس مقصود از اين ق  
 وحـی را    ، نباشـد و پيـامبر     ای هيچ حجاب و واسطه   » إليه

مفـسران در بـاب     .  خداوند دريافت کند    جانب مستقيم از 
، صور ذيل را ذکـر  تعيين مصاديق و صور اين قسم از وحی    

 :اند کرده
 خداونـد    آن است آـه     اين صورت  :مشاهده در رؤيا    . ١-١

حـضرت   از.  الهام کندبه پيامبرر خواب   د  پيامی را  متعال
» .رؤيـا الانبيـاء وحـی     «: روايت شده اسـت کـه     ) ع(علی
متعـال در عـالم      خداوند   همچنين) ١٨١،  ٥٨: ١٩٨٣ مجلسی،(

 به قربانی کردن فرزندش امـر    را) ع(رؤيا حضرت ابراهيم  
ک فانظر مـاذا  بحی أذنّأ إنّی أری فی المنام    ی بن يا«: کرد
: فرمـود ) ص(و درباره رسول خـدا  ) ١٠٢صافات،   (»...تری
دخلنّ المــسجد صــدق االله رســوله الرؤيــا بــالحق لتــلقــد «

 )٢٧فتح،  (»...الحرام

 ٤



 خداوند از راه افکندن در اين شکل :الهام قلبی . ٢-١ 
 با او سخن مي نفسی حقيقتی يا پيامی در دل انسان پاک

: در روايات از وحی الهامی با تعبيراتی مانند. گويد
النفث فی «يا » النکت فی القلوب«، »ذف فی القلبالق«
، ١٨؛ ٥٣، ١١ : همانمجلسی،. ( شده استديا» عورال
 ) ١٨، ٢٦؛ ٢٧٠و٢٤٦

اکثر مفسران در تعيين مصاديق وحی مستقيم بـه بيـان    
، ٩: تـا   بـی  طوسـی،  (.اند  اکتفا کرده  پيشگفتهدو صورت   

ز و ا) ١٨٧، ٢٧:  همـان ،؛ رازی٥٧، ٩: تـا   بی  طبرسی، ؛١٧٧
إلا وحياً بمعنی إلهـام بخـاطر أو        «:  نقل شده است   یدِقول س 

 اگـر   اام ـ» فی منام أو نحوه من معنی الکلام فـی خفـاء          
، ايـن   باشـد  منحصرمصاديق وحی مستقيم در اين دو صورت  

 تـر  لحاظ رتبـه از دو قـسم ديگـر پـايين           قسم از وحی به   
 شامل حـال  نداشته،) ع(خواهد بود و اختصاص به پيامبران    

چنانکـه قـرآن در شـأن مـادر          ؛ها خواهد شـد    ه انسان هم
و «: دفرمايــ مــی) ع(يــسیون حــضرت عو حواريــ) ع(موســی

و إذ  «؛)٧قـصص،  (، »...هيعارض ـ موسی أنم أوحينا ألی اُ  
 »...لیو إلــی الحــواريين أن آمنــوا بــی و برســاوحيــت

شان را از نوع الهـام   اي به  وحی ،و مفسران ) ١١مائده،  (
 . اند قلبی دانسته

  منحصر به اين دو صـورت ،عقيده ما صور وحی مستقيم    به
 و آن   تری نيز بـرای آن وجـود دارد        نيست و مرتبه عالی   

طـور مـستقيم مـورد        و بـه   يداریکه نفس پيامبر در ب    اين
هی قرار گيرد و خداوند بدون هـيچ واسـطه و            الا مشافهه

در روايـات از ايـن وحـی         ١.حجابی بـا او سـخن بگويـد       
تعبيـر شـده    » تجلّی خداوند بر نفس پيـامبر     «واسطه به    بی
 کـه   -  ايـن صـورت از وحـی مـستقيم         بحـث تفـصيلی    ٢.است

                                                 
در آيه شـريفه، دو مـصداق را        » إلا وحيا «سير  بن ابراهيم قمی در تف     علی. ١

وحـی   قـال    «: وحـی الهـامی   . ای؛ دو  وحی مـشافهه  . يک: برای آن ذکر می کند    

 ) ٢٧٩، ٢: ١٤٠٤قمی، (» . و وحی الهام و هو الذی يقع فی القلبمشافهة

هنگام نزول وحی بر رسول      از حالت بيهوشی که به    ) ع(زراره از امام صادق   . ١

يکن بينه و بـين االله       ذلک إذا لم  «: فرمود) ع(د پرسيد، امام  ش عارض می ) ص(خدا

 )١١٥: ١٣٥٧بابويه قمی،  ابن(» .أحد، ذاک إذ تجلّی االله له

 ٥



 .خواهد آمد –ترين مراتب و صور وحی است  عالی
 ) حجابتکليم از ورای(سخن گفتن از پشت پرده . ٢

دومين قسم از سخن گفتن خداوند متعـال بـا بـشر                  
 کـه خداونـد     به اين معنا   است؛» از ورای حجاب  تکليم  «

متعال از طريق ايجاد امواج صوتی با بنـدگان برگزيـده     
 سخن گفتن خداونـد  ،مصداق بارز اين قسم  . خود سخن بگويد  

 در دو يا سـه نوبـت، بـدون واسـطه            )ع( با موسی  متعال
 با خلق الفـاظ و ظهـور آن در مظهـری ماننـد               و فرشته

 تعـال  بين او و خـدای م بوده است کهآتش، درخت يا کوه   
نخـستين   .هايی رد و بدل شده اسـت        سؤال و جواب   يماًمستق

که   ايشان در حالی   .بوده است  آن حضرت    بار در آغاز بعثت   
 در شبی تاريک و سرد و در شـرايط اضـطراری   خودبا اهل   

مـن  !  موسـی  ای« که   ، از جانب آتشی ندا آمد     قرار داشت 
 کـه تـو در      هايت را بيرون آور    پروردگار تو هستم، کفش   

من تو را بـه پيـامبری برگزيـده         . طُوی هستی وادی مقدس   
» ...سپارشود گـوشِ دل ب ـ      به تو وحی می    ام، پس به آنچه   

 معجزاتـی او  سپس خداوند متعال با ارايـه   )١٣ -٩طه،  (
ئيل از اسـرا  مأمور رهائی بنی ،را دلگرم و مطمئن ساخته    

 ؛ قـصص،  ٤٨ -٩طـه،   (. کـرد بند اسارت و ستم فرعونيان      
يــن رخــداد مبــارک بــرای حــضرت  ا)١٢-٧؛ نمــل، ٤٦ -٣٠

 . دور از انتظار بود بهو آور  بهت) ع(موسی
 با قـرار    - گفتگوی نخست    برخلاف – اما گفتگوی بار دوم   

 شـود  به ميعاد دعوت می ) ع(وسیبار حضرت م   اين. قبلی بود 
 و در   گـردد  ن گفتن با خداوند متعال مفتخـر مـی        و به سخ  

 به او اعطـا  اسرائيل ، الواح مقدس جهت هدايت بنی    پايان
 يـا در ميقـات      جـا  در همـين   )١٤٥ -١٤٢اعراف،   (.شود می

اســرائيل، حــضرت   پــس از ارتــداد بنــی١،مــستقل ديگــری
                                                 

) ع(حضرت موسـی  . اند بسياری از مفسران دو گفتگوی اخير را يکی دانسته        . ١ 

گاه برای گـرفتن الـواح مقـدس و          داری و عبادت در وعده     پس از چهل روز روزه    

او هفتاد تن از برگزيدگان قوم خود را نيـز بـه            . شود هی حاضر می  تکليم الا 

ميقات آورده است تا شاهد و نـاظر او باشـند و در بازگـشت، بـه دريافـت                   

بـه  ) ع(بار موسـی   در همين . کتاب خدا و مکالمه او با پروردگارش شهادت دهند        

نکـه  اي. کنـد  اصرار قومش و با اذن الاهی تقاضای رؤيت  خداوند را مطرح می            
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فتاد تن از برگزيـدگان قـومش حاضـر         همراه ه  به) ع(موسی
که همراهيـان او نيـز   ) ع(تنها موسی بار نه شوند و اين   می

 .شنوند هی را میکلام مستقيم الا
 نکـات ذيـل     ،هـی ز وحی و کـلام الا     در مورد اين قسم ا    

 :قابل توجه است
و کلّـم االله    «: ويـژه عبـارت    آنی و بـه   از آيات قر  . يک

 کـلام بـا مـصدر       ،که در آن  ) ١٦٤نساء،  (» موسی تکليماً 
تأکيد شده اسـت، شـائبه هرگونـه مجـاز نفـی            » ًتکليما«
 آيد که خداونـد حقيقتـاً، از ورای         چنين برمی  گردد و  می

، در بيداری، با کـلام مـسموع و         سطهحجاب غيب، بدون وا   
؛ بـدون  سخن گفته اسـت ) ع( با حضرت موسی صورت مستقيم  به
  دنـدان،  زی به ابزارهای جـسمانی همچـون لـب،        که نيا آن

و  بلکه بـه امـر تکـوينی ا        ؛زبان و حنجره داشته باشد    
، همه اجـزای بـدن   واهدکوه، درخت و آتش و حتی اگر او بخ  

چنانکـه  . گوينـد  سخن می شوند و با او      گويا می ) ع(موسی
الّذی کلّـم موسـی تکليمـاً       ... «: دوفرم) ع(اميرمؤمنان

راه من آياته عظيماً بلا جوارح و لا أدوات و لا نطـق و      وأ
        )١٨٢البلاغه، خ  ج (»لا لهوات
ی در طول رسـالت حـضرت    اين صورت از وحاز اينکه . دو
 بـار اتفـاق     - يا به نقلـی سـه        - دو    از  بيش )ع(موسی

  دلالـت  بـر آن    آيات  بعضی . اطلاعی نداريم  ، باشد افتاده
تن بـه    رف ـ  و دارند که در شرايط خاص، بـدون فـوت وقـت          

های ديگـر وحـی و        با صورت  ميقات و شنيدن کلام مستقيم،    

                                                                                                                        
... «: دهـد  اين درخواست را به سفيهان از قوم خود نسبت مـی          ) ع(حضرت موسی 

و آيات ديگري کـه  قـوم او         ) ١٥٥عمران،   آل(» أتهلکنا بما فعل السفهاء منّا    

و إذ قلتم يا موسـی      «: کند، مؤيد اين مطلب است     را خواستار رؤيت معرفی می    

يـسألک  «و  ) ٥٥بقـره،   (» ...نومن لک حتی نری االله جهرة فأخذتکم الصاعقة        لن

تنزّل عليهم کتاباً من السماء  فقد سألوا موسی أکبر من ذلـک              أهل الکتاب أن  

» ...فقالوا أرنـا االله جهـرة فأخـذتهم الـصاعقة بظلمهـم ثمّ اتّخـذوا العجـل                

. پس چون اين تقاضا مطرح گرديد، صاعقه آنـان را فـرا گرفـت             ) ١٥٣نساء،  (

؛ رازی،  ٥٥٥،  ٤: تـا   طوسی، بـی    ؛ ٤،٧٥٤ :تا بی؛ طبرسی،   ٢٤١،  ١: ١٤٠٤قمی،  (

 )٣٨٨، ٦: ١٣٦٤؛ مکارم شيرازی، ١٧، ١٥: تا بی
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اعـراف،   (. از او دسـتگيری شـده اسـت         نيز هیهدايت الا 
 )٦٣؛ شعراء، ٧٧؛ طه، ٨٧؛ يونس، ١٦٠و١١٧
  خداونـد متعـال از ورای  تی حجابی کهدرباره چيس . سه

، اخـتلاف   در ميان مفسران،سخن گفته است  ) ع(آن با موسی  
 محـدوده  شود که ذکر اقوال ايـشان از  داری ديده می   دامنه

 ؛١٧٧،  ٩: تـا   بـی  طوسـی، : ک.ر. (اين گفتار بيرون است   
  طباطبـايی، ؛١٨٧، ٢٧: تا  بی رازی،؛  ٥٧،  ٩: تا  بی طبرسی،
 ،هـی  ذات مقـدس الا نکهآنچه مسلم است اي ) ٣٢،  ١٦: ١٣٦٢

  نفـس و بـه  اعم از جسمانی يا روحانی ندارد  هيچ حجابی 
او از ناحيـه    . سـت خود ظاهر است و ظهور همه چيز به او        

ودی   حافظ از ميـان   ختو خود حجاب « بلکه   ؛حجابی نيست 
احتجـب بغيـر   ... «: فرمايد نيز می ) ع(امام رضا  »برخيز

 و ةف بغيـر رؤي ـ ر و استتر بغير ستر مستور، ع ،حجاب محجوب 
ت بغير جسم، لا إله إلّا االله الکبيـر   و نع  ةوصف بغير صور  

بابويـه قمـی،     ؛ ابـن  ١٠٥،  ١: ١٣٦٣ کلينـی،  (».المتعال
٩٩: ١٣٥٧( 

 اسطه فرشتهو  بهوحی. ٣
گيـرد کـه     با وساطت فرشته صورت می    سومين صورت از وحی     

) ع(بخواهد بـر پيـامبر    با اجازه پروردگارش هرچه را او       
طريـق نـزول    بيشترين وحـی بـه پيـامبران از       . دکن وحی می 

 بالروح مـن  ينزّل الملائكة «: ايشان بوده است   فرشتگان بر 
کـه خـود دارای     ) ٢نحل،  ( »أمره علی من يشاء من عباده     

 :صور گوناگونی است
امبر ظاهر می شـود  گاهی فرشته در عالم رؤيا بر پي   . يک

شـروع  اين قسم از وحی ظـاهراً در  . گويد و با او سخن می  
  و بعـضی از ايـشان      افتاده است  اتفاق می نبوت پيامبران   

وايـات از  اند کـه در ر  در همين مرتبه از وحی متوقف شده  
در پاسـخ   ) ع(امام بـاقر  . شود تعبير می » نبی«آنان به   

: پرسـيد فرمـود   » رسـول «و  » نبـی «زراره که از تفاوت     
يعـاين   يری فی منامه و يـسمع الـصوت و لا          النبی الّذی «

، و الرسول الّذی يسمع الصوت و يری فـی المنـام و             الملک
 )١٧٦، ١:  همانکلينی، (».يعاين الملک

کـه بـر    دون آن گاهی فرشته در بيـداری، امـا ب ـ       . دو
القـذف فـی    (  انـداختن در دل    پيامبر ظـاهر شـود از راه      
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النفـث فـی    (دميـدن نـسيم معرفتـی در روح          يا   )القلب
در ) ص(مبرپيـا . کنـد  پيامی را به او القـا مـی       ) الروع

إنّ روح القدس نفث فی روعـی         «:الوداع فرمود  خطبه حجه 
اللّـه و    تموت نفس حتّی تـستکمل رزقهـا، فـاتّقوا         ه لن أنّ

 )١٤٨، ٥:  همان مجلسی،؛٧٤، ٢: همان (».اجملوا فی الطّلب
صـورتی   که به هی فرشته در بيداری، اما در حالی   گا. سه

 رده و پيـامبر تمثل پيدا ک ـ) مانند صورت آدميان (جسمانی  
 بـا او گفتگـو      ،بيند يافته او را بالعيان می     صورت تمثل 

:  تمثل يافـت صورت انسان  به) ع( چنانکه برای مريم   ؛کند می
) ١٨مـريم،   (».ليها روحنا فتمثّل بشراً سوياً   فأرسلنا إ «

و احياناً تمثّل لـی الملـک   ... «:  فرمود نيز )ص(رسول خدا 
، ١: ١٣٧٩ آشـوب، ن شهراب ـ (»رجلا فيکلّمنی فأعی ما يقول  

 گـــاهی پيـــامبران صـــورت .)٥٩، ١: ١٩٨٧  بخـــاری،؛٤٣
بـسا از آن خوفنـاک    شناختند و چه نمیيافته فرشته را    تمثل
 ) ٧٠ و ٦٩هود، . (شدند می

 فرشته در بيداری به صورت اصلی خـود بـر           گاهی.چهار
دو بـار  ) ع(اند جبرئيـل   چنانکه گفتهود؛ش پيامبر ظاهر می  
 .  نمايانددر صورت حقيقی خود) ص( خداخود را بر رسول

 
 )ص(صور وحی محمدی

 اقـسام و صـور وحـی کـه بـرای             همـه    گفته شـده        
 و بلکـه مرتبـه      ، مثل  اتفاق افتاده است   پيامبران سابق 

.  اتفاق افتـاده اسـت     و أتمّ آن برای خاتم پيامبران     أعلی  
اگر بخواهيم اين صور را به اجمال ذکر کنيم شايد ترتيـب      

 مناسـب   ، شـده اسـت     رعايت ه در آن مراتب تشکيکی    ذيل ک 
 :باشد

هـای مهـم دريافـت       ز راه يکی ا  :  وحی در عالم رؤيا    .١ 
 بـوده    رؤيـای صـادق    طريـق  از وحی برای پيامبران گذشته   

و حـضرت   ) ع( در قـرآن از رؤيـای حـضرت ابـراهيم          .است
 )١٠٠ و ٥؛ يوسـف،   ١٠٢صافات،  . ( است سخن رفته ) ع(يوسف

 نقـش اساسـی   رؤيای صادقاگرچه ) ص(لام اسدر نبوت پيامبر  
  آن حـضرت ،اند ثان گفتهه مورخان و محد   اما چنانک  ،ندارد

يش از بعثت گاهی ازطريق رؤيا به امـور غيبـی آگـاه             پ
رای آشـکار   کـه زمينـه را ب ـ      ارهاصاتیشد و يکی از      می
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 ١.کرد همين رؤيای صادق بود کردن نبوت او فراهم می

ره ورود ايمن مـسلمانان  درباايشان  مشهورترين رؤيای   
شـيده   سرهای خـود را ترا که حالی در ؛به مسجدالحرام است  

 امـا حرکـت     دهند؛ کوتاه کرده، مراسم عمره انجام می      يا
ح مسلمانان در سال ششم هجری برای انجام عمـره بـه صـل            

 به مدينـه  ، نياوردهجا حديبيه منجر شد و آنان عمره به    
مد که چرا رؤيـای   پيش آ اين شبهه برای بعضی    .بازگشتند

االلهُ  لقـد صـدق   «:  که نازل شد  اين آيه    . تعبير نشد  پيامبر
شــاءَااللهُ  رســولَه الرءيــا بــالحق لَتَــدخُلُنَّ المَــسجدالحرام إِن

ءَامنينَ محلِّقينَ رءُوسکم و مقَـصرينَ لاتَخـافونَ فَعلِـم مـا            
راسـتی   بـه . اً مِـن دونِ ذلـکَ فَتحـاً قريب ـ        تَعلَموا فَجعلَ  لم

واقعيــت رســاند؛ شمــا خداونــد رؤيــای پيــامبرش را بــه 
وارد  ، تقـصير کـرده    مان و حلق يا   أمن و   أشاءاالله در    إن

.  داشـته باشـيد    يمـی کـه ب  مسجدالحرام خواهيد شد بی آن    
دانـستيد و جـز ايـن،        دانست که شما نمـی     خداوند چيزی می  

 )٢٧فتح،  (».نزديکی برای شما قرار دادپيروزی 
اند اين بـود   شيعه و سنی نقل کردهرد ديگر که    مو اما

ی را ديـد   بوزينگـان در مکه در خواب) ص(که پيامبر اکرم  
 خداونـد  . بسيار غمگين شـد روند و که از منبر او بالا می  

 قُلنَا لَکَ إنَّ ربـکَ  و إذ« :د فرمو متعال درباره اين رؤيا   
ينَکَ أِلّا فِتنَـةَ  الَّتی أَرالنّاسِ و ما جعلنا الرءيا    أَحاط ب 

لِلنّاسِ و الَشَّجرةَ المَلعونَةَ فِی القُـرءانِ و نُخَـوفُهم فَمـا            
 : تـو گفتـيم  بهکه   هنگامیو .يزيدهم إلّا طُغيناً کَبيراً  

 و رؤيـايی را کـه   پروردگارت بر همه مردمان احاطه دارد  
جز بـرای  در قرآن را » شجره ملعونه«ه تو نمايانديم و     ب

؛ دهـيم  ان را بـيم مـی      و ايش  ش مردم قرار نداديم   آزماي
 و  ٥٩اسراء،   (».افزايد ولی جز بر طغيان شديد آنان نمی      

                                                 
مـن الـوحی    ) ص(أول ما بدئ بـه رسـول االله       «: عن عروة بن زبير عن عايشه     . ١

( » .... فی النوم، فکان لايری رؤيا إلاجاءت مثل فلق الـصبح          ةالرؤيا الصالح 

کثيـر  ) ص(کـان رسـول االله    «و  ) ٢٤٩،  ١: تا هشام، بی  ؛ ابن ٥٩،  ١: ١٩٨٧بخاری،  

، ١: ١٣٧٩ابـن شهرآشـوب،     (» .الرؤيا و لايری رؤيا إلاجاءت مثل فلق الـصبح        

 )١٨٢، ٥٨: ١٩٨٣؛ مجلسی، ٤٤
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٦٠(  
 انـد  ميه دانـسته أ بسياری از مفسران اين شجره را بنی 

وجـود    کربلا را بـه    بيش از همه طغيان کردند و حادثه      که  
 طباطبـايی، . ( شديدترين طغيان در تاريخ بود    که آوردند
ــی،؛١٥٧و ١٤٨، ١٣ :١٣٦٢ ــی طوس ــا   ب  رازی،؛ ٤٩٤، ٦: ت
 در رؤيای ديگـر  ) ١٦٨،  ٥٨: ١٩٨٣  مجلسی، ؛٢٣٦،  ٢٠: تا بی

گ بدر بـود کـه خداونـد دشمنـان را در چـشم               جن آستانه
اندک نشان داد تا مـسلمانان در جهـاد سـست           ) ص(پيامبر
إذيريکهم االله فی منامـک قلـيلا و لـو أريکهـم            «: نشوند

و ) ٤٣ال، انف ـ (»...ازعتم فی الأمر نتکثيراً لفشلتم و ل   
:  کـه   بـود   بـاطن کفـار    دهنده  نشان  و ی صادق ياين رؤيا 

 )١٤حشر،  (».تحسبهم جميعاً و قلوبهم شتّی«
 ،اين صـورت وحـی     : شنيدن وحی در قالب کلمات رمزی     . ٢

برخـی روايـات    .  است بحث و گفتگو قرار گرفته    کمتر مورد   
حـی را بـا     و) ص(کايت از آن دارند کـه گـاهی پيـامبر         ح

 بـود، خ کلام متعارف در ميان بشر ننسکلمات رمزی که از     
بن هـشام کـه از آن        ايشان در پاسخ حرث   . درک دريافت می 

 : فرمـود  ،حضرت درباره چگونگی آمـدن وحـی سـؤال کـرد          
 الجرس و هو أشده علی فيفـصم   ةأحياناً يأتينی مثل صلصل   «

ک رجـلا   عنّی و قد وعيت ما قال و أحياناً يتمثّل لی المل ـ          
در اين    )٥٩،  ١  همان، بخاری،(» .فيکلّمنی فأعی ما يقول   

در برابـر شـنيدن   » آهنگ زنگ« آمدن وحی در قالب   ،حديث
قرار گرفتـه  »  مرديافته در قالب يک  لفرشته تمثّ «وحی از   

 وحی در صـورت نخـست     . اين دو غير از يکديگرند    پس   ؛است
 ،وم مبـهم و نـامفه      که برای ما   ،در قالب اصوات مسموع   

 لـيکن  شود؛ باشد، نازل می  قابل فهم می   برای پيامبر،  اام
 کـلام رايـج در       در قالب   وحی در حالت دوم او با فرشته     

يافتـه   تمثـل واسطه فرشته    وحی به . کند ميان بشر تکلّم می   
 اما وحـی  کند؛ وارد نمی) ص(هيچ سنگينی را بر روح پيامبر    

، قابـل  مبر با دشواری همراه است و برای پيـا  صورت نخست  به
 . استفهم و گويا، ولی شديد و دهشت ز

آيـا  : به اينکهدر پاسخ ) ص( خدادر حديث ديگری رسول   
أسمع صلاصل ثمّ اسـکت عنـد        «: فرمود کنی، وحی را احساس می   

 ».ت أنّ نفـسی تقـبض     نلّا ظن إ يوحی إلی    ةذلک فما من مر   

 ١١



ــن( ــر، اب ــيوطی،؛١٧٤، ٧: ١٤١٩ کثي و  )٢٧٨، ٦: ١٤٠٤  س
 مـورد تأکيـد     که در منابع اهل سـنت آمـده،       همين معنا   
 ، پيـامبران  آن حضرت؛نيز قرار گرفته است   ) ع(امام باقر 

 ه تقسيم و درباره وحـی بـه گـروه نخـست           را به پنج گرو   
 منهم من يسمع الـصوت   : أنواع ةالانبياء علی خمس  «: فرمود

: ١٤٠٤،  صـفار  (». فيعلم ما عنی عنـه     ةمثل صوت السلسل  
کنـد کـه    روايت می) ع(امام صادق از  نيز   بصيرابو) ٣٦٩

را شـنيدن همـين   ) ع( يکی از منابع علم امامان ،آن حضرت 
 و چون علم امام بـا پيـامبر   کلام رمزی بيان فرموده است  

توانـد بـه شـناخت        تفاوتی ندارد، اين حديث می     تاًماهي
و منّـا   ... «: فرمـود ) ع(آن حضرت . حقيقت وحی کمک کند   

ت فقل ـ.  فـی الطـشت    ةلسلوقع الس کمن يسمع بأذنه وقعاً     
ن  مِ ـ  أعظـم   اللهِ خلـق ): ع(من الّذی يأتيکم بذلک؟ قال    : له

 )٣٦٩ :همان( ».جبرئيل و ميکائيل
اصطلاح بـا    به همين زبان و بهنيزدر عوالم بالا  ملائکه    

وحی بـه  شنوند و شنيدن  میوحی را م  يها و علا   همين سيگنال 
وجب فـزع  برای آا هم سنگين و دشوار است و م  اين صورت   

) ع(تفسير قمی از امـام بـاقر      . گردد می نيزو خوف آا    
حتّـی إذا  «:  آن حضرت در ذيل آيه شريفه   که کند روايت می 

فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا أنزل ربکم قالوا الحـق و هـو     
فلّمـا بعـث االله     ... «:فرمـود ) ٢٣ سبأ، (»العلّی الکبير 
وحـی القـرآن    ات صوت   السماوسمع أهل   ) ص(جبرئيل إلی محمد  

 »....کوقع الحديد علـی الـصفا، فـصعق اهـل الـسماوات           
بن مسعود نقـل      قول عبداالله  و از . ) ٢٠٢،  ٢: ١٤٠٤قمی،  (

إن االله عزوجـلّ إذا     « : فرمـود ) ص(خدااند که رسول     کرده
 ر کج ـ لة صلـص   الـدنيا   الـسماء  تکلّم با لوحی سمـع أهـلُ      

، ٥:  همـان  سـيوطي، ( »... علی الـصفا فيـصعقون     السلسلة
٢٣٥( 
  واسطه فرشته وحی به. ٣  

يی هـا  هی در قرآن با نـام  فرشته حامل وحی الا  از       
 »روح الامـين  «،  )٤؛ تحـريم،    ٩٧بقـره،    (»جبرئيل «مانند

 »رسـول کـريم   « و)١٠٢نحل،  (»روح القدس «) ١٩٣شعراء،  (
آن و بخش اعظـم رکـن   تمامی قر. ياد شده است ) ١٩تکوير،  (

ب واسطه اين ملـک مقـر    به»تنّس« يعنی ،یديگر وحی تشريع  

 ١٢



 در اشـکال و     جبرئيـل . وحی شده اسـت   ) ص(هی بر پيامبر  الا
 و   ظـاهر شـده    او در خواب و بيداری بر        و صور گوناگون 

 : اين صور عبارتند از.  کرده استابلاغهی را پيام الا
جبرئيـل گـاهی در     :   مشاهده فرشته در عـالم رؤيـا       .١-٣

تعبيـر  » سـبات «ت  حالتی مانند خواب که از آن به حال ـ       
هـی را بـر او      شد و پيام الا    شده است بر پيامبر ظاهر می     

کنـد کـه     نقل می   از زراره  بصائر الدرجات . کرد میالهام  
، »رسـول «ن   تفـاوت ميـا    دربـاره ) ع(او از امام بـاقر    

 : آن حـضرت در پاسـخ فرمـود         و پرسـيد » محـدث «و  » نبی«
 کما يـری  هلا فيرابيأتيه جبرئيل فيکلّمه قُ  ذی  الرسول الّ «

ذی  الّ ـو النبی. ه الذی يکلّمه، فهذا الرسول   صاحبکم  أحد
و نحو ما کان يأخـذ  ) ع(ی النوم نحو رؤيا ابراهيم   يؤتی ف 

اه جبرئيـل فـی النـوم،       من السبات إذا أت ـ   ) ص(رسول االله 
 ةالنبـو  و   ة و منهم من تجمع لـه الرسـال        .فهکذا النبی 
لا فيکلّمـه  بيل قُ ـ يأتيه جبرئرسولا نبياً) ص(فکان رسول االله  

ذی يـسمع   و أما المحدث فهو الّ.و يراه و يأتيه فی النوم    
کلام الملک فيحدثه من غير أن يراه و من غيـر أن يأتيـه     

فکـان  « عبـارت    از . )٣٧٣ :١٤٠٤فار،  ص ـ (».فی النـوم  
 يأتيـه جبرئيـل قـبلا فيکلّمـه و          اً نبي رسولا) ص(رسول االله 

شـود کـه رسـول       ده مـی   اسـتفا  »يراه و يأتيه فی النوم    
 جبرئيل را مـشاهده  ،هم در خواب و هم در بيداری    ) ص(خدا

کلينـی از امـام     اما مرحوم   . و با او گفتگو کرده است     
ربـوط بـه    مواسطه رؤيـا     به کند که وحیِ   نقل می ) ع(باقر

:  همـان  کلينی، (.بوده است ) ص(دوره قبل از بعثت پيامبر    
١٧٦، ١( 
گـاهی جبرئيـل      :فرشته الهام در بيداری به واسطه       .٢-٣

 ،او را ببيند يا صـدای او را بـشنود  که پيامبر  بدون آن 
نمايـد    او چنين احساس می و؛افکند پيامی را در دل او می    

شـيعه  . م معرفت جديدی در روح او دميده شده است   ي نس که
 کـه آن حـضرت در       ،انـد  روايت کرده ) ص(و سنی از پيامبر   

الـروح الأمـين   و إنّ الا  «:لوداع فرمودای در حجة ا   خطبه
تمـوت نفـس حتّـی تـستکمل رزقهـا،           نفث فی روعی أنّه لـن     

يحملنّ أحـدکم اسـتبطاء     تقواالله و اجملوا فی الطلّب و لا      فا
 کلينـی،  (». االلهةتطلبوه بشیء من معـصي  ن الرزق أن شیء م 

 ١٣



 )١٥، ١: تا حجر عسقلانی، بی  ابن؛٨٠، ٥؛ ٧٤، ٢: همان
جبرئيـل در    :  شـده  مشاهده فرشته در صورت متمثل    . ٣-٣

ظـاهر  ) ص(يافته بر پيـامبر  صورت بشری تمثل بهغالب موارد   
 :کـرد  او گفتگو مـی   نشست و با      در حضور او می    ،گرديد می
جـل  لا فيراه کما يـری الر     بيأتيه جبرئيل فيکلّمه قُ   ... «

مرحـوم  ) ٢٧٠،  ١٨: ١٩٨٣ لـسی، مج( ».ذی يکلّمـه  صاحبه الّ 
ای تشرف به محـضر ايـشان    هم اجازه گرفتن جبرئيل بر  کلينی

 فـإنّ ... «: کند روايت می) ع(را اينچنين از امام صادق    
و إن کـان    ) ص(ول االله جبرئيل کان يجیء فيستأذن علـی رس ـ      

يأذن له قام فی مکانـه حتّـی يخـرج           علی حال لاينبغی أن   
 )٤٥٢،  ٤:  همـان  کلينی، (».إليه و إن أذن له دخل عليه      

 ايشان چنـين نقـل   از» الشرايعل عل « هم در صدوقمرحوم  
، همچـون   آمـد  می) ص(نزد پيامبر  هنگامی که جبرئيل  «:کند می

نشـست و تـا اذن       در نزد آن حـضرت مـی      ) باادب(بندگان  
١ ».شد گرفت، داخل نمی دخول نمی

صـورت    که جبرئيل بـه  آمده است ديگریدر روايات متعدد 
) ص( بـر پيـامبر    ٢»کلبـی دحيـه   «شده يعنی    انسانی شناخته 

دانـستند کـه    ؛ ولی نمیديدند ب او را می اصحا شد؛ ظاهر می 
  مجلـسی،  ؛٥٧٧،  ٢:  همـان  کلينـی، : ک.ر(. او جبرئيل اسـت   

 به اصـحاب خـود فرمـوده         نيز )ص(پيامبر) ٢٦٧،  ١٨: همان
 علـی   نّيـدخل  الکلبـی عنـدی فلا     اذا رأيتم دحيـة   «: بود
زمخـشری هـم از    )»و ح د« ماده ٤٤١،  ١: تا  بی قمی، (».أحد

من جبرئيل را   «: کند که آن حضرت فرمود     ینقل م ) ص(پيامبر
ديدم و   - که با آن آفريده شده بود        - اش در صورت اصلی  

رده های گوناگون مـشاهده ک ـ     ، او را در صورت    قبل از آن  
» دحيــه کلبــی«صــورت  بــودم و البتــه بيــشتر او را بــه

 )٧ ،٢: تا  بیزمخشری، (».بينم می
طـول   در  کـه پيامبر : صورت فرشته مشاهده جبرئيل به  . ٤-٣

                                                 
قعد بـين يديـه قَعـدة       ) ص(کان جبرئيل إذا اتی النبی    «): ع(عبداالله عن أبی . ١

 )١٤ :تا بابويه قمی، بی ابن(» .العبد و کان لايدخل حتّی يستأذنه

سوی قيصر، امپراطـور     به) ص( از اصحاب و سفير پيامبر     بن خليفه کلبی   دحيه. ٢

هـا و حـوادث      او در بسياری از جنـگ     . روم برای دعوت او به اسلام بوده است       

 .  هجری وفات يافت٤٥او در حدود سال . حضور داشته است» يرموک«ازجمله 

 ١٤



هـای گونـاگون و از       در صورت  جبرئيل را     بارها بعثت خود 
 دوبـار هـم   همه بيشتر در صورت آدميان مشاهده کرده بود،  

 .اش مـشاهده کـرد     و کسوت حقيقـی    او را در صورت فرشته    
و تنها پيامبری است که جبرئيـل در صـورت          ا گفته شده که  

 هراًظـا ) ٤١٩، ٤: همـان . (اصلی خود بر او ظاهر شده است  
  و ملاقـات دوم در زمين و به درخواست پيـامبر   نخستملاقات  

صـورت  ) در شـب معـراج    (ها و به دعـوت جبرئيـل         در آسمان 
 »...لقد رآه بـالافق المبـين     «گويا دو آيه     ١.گرفته است 

ــوير،(  ــ «)٢٣تک ــد رآه نزل ــدرة و لق ــد س ــری عن  ة أخ
 از ايـن دو رويـداد مهـم در          )١٣-١٤نجـم،  (»...المنتهی
نگی ظهـور   درباره چگـو  . کنند وی حکايت می  ی  زندگتاريخ  

شـيعه وسـنی     در کتـب     جبرئيل در کسوت حقيقی خـود نيـز       
 آا در اين مطلـب   همه ولی ؛های متعددی وجود دارد    گزارش

 هـم    آن صـورت   هی در الاب  مقراتفاق دارند که آن فرشته      
 او را در حـالی      پيـامبر و   ٢دارای خصوصيات جسمانی بوده   

                                                 
 از قـول  ) ٢٣/تکوير(» نو لقدرآه بالافق المبي   «ثعلبی در ذيل آيه شريفه      . ١

إنـی أحـب أن     : قال لجبريل ) ص(ن رسول االله    ا«: ابن عباس روايت کرده است  که      

قـال  . لن تقوی علی ذلـک    : قال. أراک فی صورتک التی تکون فيها فی السماء       

لا : بـالأبطح، قـال   ): ص(فـأين تـشاء أن أتخيـل لـک؟ قـال            : قال. بلی): ص(

: قـال . فبعرفـات ): ص(قـال   .  يـسعنی  لا): ص(قال  . فبمنی): ص(قال  . يسعنی

فإذا هـو بجبريـل قـد       . للوقت) ص(فخرج النبی   . ذلک بالحری أن يسعنی قواعده    

 قد مـلاء مـا بـين المـشرق و المغـرب و             ة و کلکلة  أقبل من جبال عرفات بخشخش    

خـر مغـشياً عليـه      ) ص(ه النبـی     رآ ارأسه فی السماء و رجلاه فی الأرض، فلم       

ه  فضمه إلی صدره و قال يا محمد لا تخف فکيف لو رأيـت               فتحول جبرئيل فی صورت   

 ولــی در روايــت ديگــری) ١٩/٢٤٢ی، ؛ قرطبــ١٠/١٤٢ثعلبــی، (» ...اســرافيل

و هـو بـالافق     «: ايشان همين قصه را با اندکی اختلاف در ذيـل  آيـه شـريفه              

 محل ملاقات را بـه جـای عرفـات حـراء ذکـر               و نقل کرده اند  ) ٧/نجم(» الاعلی

 ) ٩/٢٦٢؛ طبرسی، ١٧/٩٣؛ قرطبی، ٩/٣٧١ثعلبی،  (.کرده اند

الحمدالله فاطر الـسماوات و الارض      «: بن ابراهيم قمی در ذيل آيه شريفه       علی. ٢

جاعل الملائکة رسلا أولی اجنحة مثنـی و ثـلاث و ربـاع يزيـد فـی الخلـق مـا                 

خلـق االله   «: کند کـه فرمـود     روايت می ) ع(از امام صادق  ) ١فاطر،  (» ...يشاء

جبرئيل و له ستمائة جنـاح علـی سـاقة          ) ص(ئکة مختلفة و قد رأی رسول االله      الملا

 ١٥



 »فـق  قـد سـد الأ      جنـاحٍ  ةأله ستم «مشاهده کرده است که     
  سـيوطی، ؛٨٧،  ١٧: ١٩٥٢  قرطبـی،  ؛٥١٨ ،٦: ١٩٨٧ بخاری،(

، ٩: تـا   بی طبرسی،؛٤١٩،  ٤: تا  بی  زمخشری، ؛١٢٣،  ٦: ١٤٠٤
٢٦٢ ( 
  واسطه وحی بی. ٤

 ،در بحث اقسام و مراتب وحی گفتيم اکثـر مفـسران          
سـطه  وا را وحی مستقيم و بی »لّا وحياً إ«مقصود از عبارت    

و » الهـام قلبـی   «يـابی     و در مقـام مـصداق      ،اند دانسته
عنـوان مـصاديق آن       را بـه   »ديدن در عالم رؤيای صـادق     «

 ،واسـطه   اما اگر صور و مصاديق وحی بـی  ؛ندا همعرفی کرد 
 از دو قـسم     نخايـن س ـ   ند،منحصر در اين دو صورت باش ـ     

 از جهـت    ) فرشـته  واسـطه  به حجاب و    از ورای ( ديگر وحی 
الهـام قلبـی و      ، اولا  زيـرا  ؛تر خواهد بـود    رتبه پايين 
 و ايـن روزنـه    به پيامبران نداردی اختصاص ،رؤيای صادق 

 خـتم نبـوت و       حتی بعد از   های پاکدل  عموم انسان روی   به
 وحـی در عـالم      ثانيـاً،  .قطاع وحی تشريعی گشوده است    ان

 وحی اسـت و يـا       رؤيا يا بيشتر مربوط به مراحل آغازين      
ــصاص ــامبراناخت ــه پي ــالت   دارد ي ب ــه رس ــه مرحل ــه ب ک
. »رسـول «هـستند و نـه      » نبـی «اصـطلاح    اند و به   نرسيده

 وحـی در  ،ايیمرحوم علامه طباطب ـ )١٧٦،  ١:  همان کلينی،(
 آن رانمـي دانـدو  واسطه   از قسم وحی بی اصلاعالم رؤيا را  

. دهـد   قـرار مـی    » من وراء حجـاب   «م وحی   اقسا داخل در 
که اين نـوع از  چرا؛  حق با ايشان است   و)٧٧،  ١٨: ١٣٦٢(

 الهـام در چـون در  ،افزون بر اين. ستطه رؤيا واس ، به وحی
گيرنـده روشـن     آن بـرای الهـام    مبدأ   بسياری از موارد،  

اطت فرشـته  وس ـ بسا الهام در بيداری يا خواب به   چه ،نيست
چنانکـه  .  نه از نوع وحی مستقيم باشد،» تحدث«و از نوع    

:  کـه انـد   کردهروايت) ع(و امام صادق) ع(از امام باقر  
 کلينـی،  (»ةالمحدث الذی يسمع الـصوت و لا يـری الـصور          «

 )١٧٧، ١: همان
 صـرف   ،اگـر مـراد از الهـام       از همه اينها آه بگـذريم     

                                                                                                                        
: ١٤٠٤قمـی،   (» الدر مثل القطر علی البقل قد ملأ ما بـين الـسماء و الأرض             

٢٠٦، ٢ ( 
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گيرنـده   صـورت مجمـل در دل الهـام        افکندن نور معرفتی به   
ر آن اطـلاق حقيقـی      ب ـ» تکلّم«و  » کلام« آيا اطلاق    ،باشد

 الهـام   معنـایِ   بـه   وحـیِ   اگر اطلاق کلام بر    است يا مجازی؟  
 در آيه شـريفه را  ، استثنای صورت ، در آن  مجاز باشد  قلبی

. ر. ( منقطع دانست که بدون اشـکال نيـست   بايد استثنای 
تکليم خداونـد  « سخن از  در آيه  )٥٥،  ٩: تا طبرسی، بی : ک

 »الـضمير  اعلام و اظهار مـافی « و کلام يعنی  است» با بشر 
بنـابراين  . روشنی درک کنـد  ای که مخاطب آن را به   گونه به
؛ ثانيـاً، چـون در برابـر         حقيقتاً کلام است   اولا، وحی : 
 قـرار  »واسطه رسـول  بهتکليم «و » طه حجاب واس تکليم به «

، اسـت کـه در آن     » تکليمی بدون واسطه  « پس   ،گرفته است 
 آتش، درخت، خـواب، فرشـته   ای ازقبيل هيچ حجاب و واسطه  

 بـا عنايـت      ثالثاً، وجود ندارد؛ و حتی الفاظ و اصوات      
  چنـين  تـوان  مـی ) کلام خفی و سريع    (به معنای لغوی وحی   

 کـلام   ، در آيـه   »وحيـاً «  مراد از عبارت    که نتيجه گرفت 
 بـه قـول      و خفی و بدون واسطه خداوند با پيـامبر اسـت         

 به التکليم الخفی مـن   ان المراد «: مرحوم علامه طباطبايی  
 )٧٧، ١٨: انهم ـ (».يتوسط بينه و بين النبی اصـلا   دون أن 

 منقطـع    اطلاق کلام بر وحی حقيقی است و استثنا نيـز          پس
که هدف و خاصـيت اصـلی کـلام کـه           ايت اين . نخواهد بود 

توانـد   ، میچيزی جز تفهيم و انتقال پيام به مخاطب نيست    
 تفهـيم و تفـاهم ميـان مـا          .انواع مختلفی داشته باشد   

د و در گيـر  ا اصوات و الفاظ اعتباری صورت می   ها ب  انسان
مـسلماً تکلـم    . باشـد  ديگـر مـی   صورتی   ميان حيوانات به  

 ی اسـت  از نوع ديگـر  نيزفرشتگان يا شياطين با يکديگر  
 » و اتـرک المبـادی     خـذ الغايـات   «و همه اينها از بـاب       

اثر اصـلی کـلام کـه        زيرا خاصيت و     حقيقتا کلام هستند؛  
.  در همه آا محفـوظ اسـت       است،» الضمير تفهيم مافی «همان  
 از   منـزه  ن کريم در عين حال که خداوند متعـال را         قرآ

 ،دانـد  نياز از ابزار و ادوات جسمانی مـی   و بی  جسمانيت
در عـين   ) ١١شـوری،   ( »ليس کمثلـه شـیء    «: فرمايد و می 
 .کنـد  م را درباره او اثبات مـی       حقيقت معنای تکل   ،حال
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 همان وجود خارجی موجـودات اسـت        ،اتياين کلام در تکوين   
 و  ١ .جه بر علم و اراده او دلالـت دارنـد         که به بهترين و   

انـسان نيـز گـاهی      تکلـيم بـا     تکوينيات مانند   در غير 
 حجاب اسـت و گـاهی        گاهی از ورای   ،واسطه فرشته است   به

 طباطبـايی، ک  .ر. ( حجـاب اسـت     و بدون واسطه و    مستقيم
 )٩-٢، ٧: ١٣٧٨ لدين شيرازی،صدرا؛ ٣٣٧ – ٣٣٠، ٢: همان

 مـوارد  اآثر اگرچه دربت  مرتبر ختمی پيام هباما وحی   
اريخ زنـدگانی و حـالات آن        در ت ـ  بـود، برئيل  واسطه ج  به

اضـطراب و    ضـعف،     بـر او     آمده است کـه    فراوان   حضرت،
گرديد، رنـگ    اغماء عارض میو  ) سبات(حالتی شبيه خواب    

عـرق از    ،کرد، حتی در روزهای سـرد      اش تغيير می   رخساره
بی سـوار بـود      اگر بر مرک   شد و  پيشانی مبارکش جاری می   

 از ايـن    ٢.شـد  رکب مستولی مـی   حالت اضطراب بر راکب و م     

                                                 
کن فيکون، لا بصوت يقرع،     : يقول لمن أراد کونه   «): ع(به قول اميرمؤمنان  . ١

» .ه، أنــشأه و مثّلــهو لا بنـداء يــسمع، و إنّمـا کلامــه سـبحانه فعــل من ـ   

 )١٨٦خ : البلاغه ج(

گزارش های متعددی در کتب عامه و خاصه از عروض ايـن احـوال در حالـت                 . ٢

حديثی که عياشی در تفـسير      : روايت شده است مانند   ) ص(نزول وحی بر پيامبر     

فکـان مـن آخـر      ... «: نقل کرده است که در ضمن آن فرمود       ) ع(خود از علی    

المائده نسخت ما قبلها و لم ينسخها شـیء، فلقـد نزلـت              ةما نزلت عليه سور   

عليه و هو علی بغلته الشهباء و ثقل عليه الوحی حتی وقفت و تدلّی بطنـها                

حتی وضع يده علـی     ) ص(حتّی رئيت سرتها تکاد تمس الأرض، و اغمی علی رسول االله            

ينـا سـوره    فقرأ عل ) ص(ثمّ رفع ذلک عن رسول االله       .  بن وهب الجحمی   ة شيب ةذؤاب

و عن هشام بـن عـروه       ) ١/٢٨٨عياشی،  (» و عملنا ) ص(المائده فعمل رسول االله     

إن النبی کان إذا أوحی اليه و هو علی ناقته وضعت جراا فمـا              «: عن أبيه 

و عـن   ) ١٠/٦٠ و عياشـی،     ٦/٢٧٨سـيوطی،   (» تستطيع أن تتحرک حتی يسری عنه     

صم عنـه   ف ـالشديد البرد في  لقدر رأيته ينزل عليه الوحی فی اليوم        «: عايشه

کـان  «: و عن ابـن عبـاس     ) ٢، حديث   ١/٥٩بخاری،  (» و أنّ جبينه ليتفصد عرقا    

و کـان   «) ٤/٦٣٨زمخـشری،   (» اذا نزل عليه الوحی ثقل عليه و تربد له جلده         

 ١/٤٣مناقـب،   ). ٩/٣٧١طبرسی،  (» اذا نزل عليه الوحی أخذه مثل السبات      ) ص(

ــسی،  ــاری، ١٨/٢٦١و مجل ــاب ٢/٣٧٨ و بخ ــاب ٢/٦٤٣ و ٢٩٤، ب  ٦/٤٦٦ و ٩٧٩ ب
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.  تعبير شده اسـت »برحاء الوحی«حالت ثقل و اضطراب به     
ابـن   ؛٣٤٧،  ١٥:  همـان   طباطبايی، ؛٢٠٦،  ٧:  همان طبرسی،(

ــوب،  ــاری،؛٤٣، ١: ١٣٧٩شهرآش ــديث ٤٦٦، ٦: ١٩٨٧  بخ ، ح
ق  مطل ـ چنـين حـالاتی    ها علت عـروض    در اين گزارش  ) ١١٧٥

انـد عـروض     داشـته  لذا برخی پن   ست؛نزول وحی ذکر شده ا    
، در وقتی بوده است که جبرئيل بـر آن حـضرت            اين احوال 

ها مؤيـد ادعـای    چه بعضی از گزارش اگر.شده است  نازل می 
 :  بايد توجه داشت که ١بر فرض اعتبار اماايشان است،

 عوارض جـسمانی  ها فقط حکايت از بروز   اين گزارش  ؛اولا
ن، سـرخ شـدن صـورت، احـساس          عرق کردن بد   ، مانند خفيف

اره بـه حـالاتی     طور کلی از اش     اما به  ؛ دارد ...سرما و 
 از ثقـل و      و هـر چيـزی کـه حـاکی         مانند غشيه و اغما   

 .  خالی هستند،داضطراب باش
هـای   ها مربـوط بـه روزهـا و مـاه          ثانياً، اين گزارش  

ئيـل  های او بـا جبر      مواجهه پيامبر و نخستين  آغازين بعثت   
تـر آن حـضرت    سريع موجب أنس جبرئيل،  مشاهده مکرر  و است

، جـز دو مـورد     ويژه آنکه جبرئيل به    با وی بوده است؛ به    
سـيماترين مـردم     صورت خـوش   هم به  صورت بشری، آن   هميشه به 
ه اسـت،   شـد  بر آن حضرت نازل می    » دحيه کلبی  «عرب يعنی 

فتـه و در پيـشگاهش بـا        گر از آن حضرت اجازه ورود مـی      
رس و  پـس چـه جـايی بـرای ت ـ        . نشسته اسـت   مال ادب می  ک

 کـه  ترين مرد تاريخ بـشريت  اضطراب از جبرئيل برای شجاع  

                                                                                                                        
 .گزارش های ديگری را نقل کرده اند

 سيد بن طاووس در کتاب سعد السعود در جريـان اسـلام آوردن عثمـان بـن                  .١

: را در حالتی ديد کـه       ) ص(مظعون از قول او نقل می کند که او رسول خدا            

نديـده بـود     آن حـال      بـا  و چون تا آن روز او را      » محمر الوجه يفيض عرقا   «

ص (» ذاک جبرئيل لم يکن لـی همّـة غيـره         «: فرمود) ص(سبب را پرسيد؛ آن حضرت      

و سـيوطی در درالمنثـور      ) ٦/٥٨٧(اما مرحوم طبرسـی در مجمـع البيـان          ). ١٢٢

إن االله يـأمر بالعـدل و       «:  سوره مبارکـه نحـل     ٩٠در شأن نزول آيه     ) ٤/١٢٨(

ولی هيچ ذکری از عـرق کـردن        همين داستان را نقل کرده اند       » ...الاحسان و   

بدن و سرخ شدن صورت آن حضرت در هنگام ديـدن جبرئيـل بـه ميـان نيـاورده                   

 .اند

 ١٩



 کنّـا إذا «:  استدر وصف دليری او فرمود    ) ع(اميرمؤمنان
يکن أحد منّـا أقـرب    فلم) ص(نا برسول االلهيتّق إ حمّر البأس إ

  وجود داشته است؟)٩خ ج البلاغه،  (»همن لعدواإلی 
 نقل شـده اسـت      )ع(دی از امامان  روايات متعد  ثاً،ثال

  را  و اضـطراب شـديد      ثقـل  ، غـشيه  ،که عروض حالت اغما   
  است که روح مبارک رسـول خـدا  دانستهمربوط به اوقاتی   

» هـی ی الاتجلّ«مورد خطاب و  جبرئيل و بدون واسطه     مستقيماً
 و بـدون واسـطه   اي وحی مشافهه و همين ه است تگرف  مي قرار

 صـدوق در    شـيخ . شده اسـت   اب و خوف پيامبر می    موجب اضطر 
کـان يکـون بـين      ) ص(إنّ النبی « :فرمايد  می ينکمال الد 

أصحابه فيغمی عليه و هـو يتـصاب عرقـاً، فـإذا أفـاق              
کذا و کذا، و أمـرکم بکـذا، و   : قال االله عزوجل  ): ص(قال

إنّ ذلـک کـان     : و أکثر مخالفينا يقولـون    . اکم عن کذا  
عـن  ) ع(فـسأل الـصادق   . عليه) ع(ئيليکون عند نزول جبر   

أکانـت عنـد هبـوط      ) ص( التی کانت تأخذ النبـی     ةالغشي
ــل ــال).ع(جبرئي ــی  ):  ع(؟ فق ــان إذا أت ــل ک لا إنّ جبرئي
يدخل عليه حتی يـستأذنه و إذا دخـل عليـه             لم) ص(النبی

 االله  ة العبد و إنّما ذلک عنـد مخاطب ـ       ةقعد بين يديه قعد   
 وی )٨٥،  ١ :١٣٩٥( .»طة و واس ـ   أياه بغير ترجمان   عزّوجل

کنـد کـه او از        نقل مـی  زراره   قول    از یدر روايت ديگر  
در زمـان دريافـت      در مورد غشيه پيـامبر    ) ع(امام صادق 
آن در وقتـی    «: در پاسـخ فرمـود     آن حضرت     و وحی پرسيد 

 بود که ميان آن حضرت و خدا کسی نبود و آن وقتی بـود             
ن نبـوت    آ  و کـرد  ی مـی  که خداوند متعال بر آن حضرت تجل      

اين مرتبـه از وحـی      )١١٦ :١٣٥٧( ١ . ». ای زراره  ،است
آن را  و  کنـد    در برابـر آن اظهـار خـشوع مـی         که امام   

تب و اقسام وحـی کـه    از تمامی مرا،خواند حقيقت نبوت می  
چگونـه  و.تـر اسـت     تـر و عـالی       کامل  کرديم،  ذکر تاکنون

                                                 
 الّتی کانت تصيب جعلت فداک الغشية) ع(لأبيعبداالله قلت «:  متن حديث.١    

ذلک إذا لم يکن بينه و بين ): ع(إذا نزل عليه الوحی؟ قال ) ص(رسول االله 
 و أقبل رارة يا زتلک النبوة): ع(ثم قال . االله لهی االله أحد، ذاک إذا تجلّ

در روايات متعدد ديگری همين مضمون مورد تأکيد قرار گرفته » .يتخشّع
 )٢٧١ و ١٨/٢٦٨مجلسی، : نگ. (است
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ی کنـد و او از خـوف و خـشيت           خداوند بر رسول خود تجل ـ    
 حالت عادی خارج نـشود؟ چگونـه جـسم ضـعيف            خداوند از 
 ای  مـشافهه  در عظيمی کـه     همراهی با روح  توان   ،بشری او 
 باشـد و     خداوند قرار گرفته است را داشـته        با مستقيم

 چه روح بلندی اسـت کـه   یراست گرفتار اضطراب نگردد؟ به  
هی و دريافت مستقيم آن از ذات ربـوبی را    تحمل کلمات الا  

اگـر ايـن     «تعبير خود وحـی    که به داشته باشد؛ کلماتی    
را از شـک آن    بـی ،قرآن را بر کوهی فرو فرستاده بوديم  
، حـشر (» ...ديـدی  خشيت خداوندی خاکسار و فروپاشيده می  

 یراستی اگر خداوند متعال او را بـا روح ـ          آيا به  .)٢١
تـسديد و    ،ل اسـت  ي ـتر از جبرئيل و ميکائ     قدسی که بزرگ  

 ل کند؟ ت اين ثقل را تحمتوانس  او می١.تأييد نکرده بود
 همـه   تمأ و   عـلا أ مرتبه    مرتبه عالي ترازاين وبلكه    اما
 اسـت کـه در      ، ندايی هی رسولان الا  وحی و درباره همه   صور  

هـا اتفـاق      در ملکـوت آسمـان     آن حـضرت  شب معراج بـرای     
که مورخان، محدثان و مفسران شـيعه و سـنی            چنان افتاد؛

کـه در ميـان      -  خداوند متعال در يک شب     ،اند نقل کرده 
ری در بيـدا   - شـهرت دارد  »  المعراج ةليل«مسلمانان به   

) المقـدس  بيـت (ز مسجدالحرام به مسجدالاقصی  را ا بنده خود 
ها برد تا آيـات جمـال و جـلال           و از آنجا به ملکوت آسمان     
ها را بـه زيـارت        ملائکه آسمان  .خود را به وی نشان دهد     

ن معراج آسمـانی     در آ   او  ٢. شرافت بخشد  او خشنود ساخته،  

                                                 
من لدن کان فطيماً أعظم ) ص(و لقد قرن االله به«: فرمايد می) ع( حضرت علی.١

و محاسن اخلاق العالم ليله و ملک من ملائکته، يسلک به طريق المکارم، 
در پاسخ ابوبصير که از ) ع(همچنين امام صادق) ١٩٢البلاغه، خ  ج(» .اره

و کذلک أوحينا إليک روحاً من أمرنا ما کنت تدری ما «: تفسير آيه شريفه 
خلق من «: پرسيد، فرمود» روح«و معنای ) ٥شوری، (» الکتاب و لا الايمان
يخبره و ) ص(االله  من جبرئيل و ميکائيل، کان مع رسولخلق االله عزّوجلّ أعظم

 )٢٧٣، ١: کلينی، همان (».يسدده و هو مع الأئمه من بعده

لأی علّـة عـرج     ) ع(بن جعفر  الحسن موسی  قلت لأبی : بن عبدالرحمان قال   عن يونس . ٢

االله بنبيه إلی السماء و منها إلی سدرة المنتهی و منها إلی حجـب النـور و                 

أن االله لايوصـف بمکـان و       «): ع( ناجاه هناک و االله لا يوصف بمکان؟ قـال         خاطبه و 

يشرف به ملائکته و سکّان سماواتـه و         لايجری عليه زمان و لکنّه عزّوجل أراد أن       

» ... .يکرمهم بمـشاهدته و يريـه مـن عجائـب عظمتـه يخبربـه بعـده هبوطـه               

 ٢١



 ةسـدر «هی از آسمـانی بـه آسمـانی تـا           ه الا به حول و قو   
 از همراهـی بـا      ، جبرئيل  و در آن مقام    بالا رفت » المنتهی

لـيس  ) ص(االله تقدم يا رسـول «: او بازماند و عذر آورد که  
ابـن   (» لاحترقـت  ة أجوز هذا المکان و لو دنوت أنمل       لی أن 

ــوب،شهر ــالی) ١٧٩، ١: ١٣٧٩ آش ــ و او درح ــق «ه در ک اف
 و بالا رفت و در جايگـاهی قـدم گذاشـت            بود بالا » أعلی
: ١٤٠٤ قمـی،  (».لم يطأه ملک مقرب و لا نبی مرسـل         «: که
ــی،؛٢٤٦، ٢ ــان کلين ــال  ) ٤٤٢، ١:  هم ــد متع ــس خداون پ

و «: های ظلمانی و نـورانی را بـرای او کنـار زد            حجاب
 ».حتـی بلـغ لـه سـبع حجـب         ... رفع له حجاب من حجبـه     

 کـه هـيچ حجـابی       اتا آنج ) ٣٣٢،  ٢: تا ويه ، بی  باب ابن(
 قاب قوسـين «و به مقام  بين او و پروردگارش باقی نماند    

لمّا عـرج بـی     «: يافت که در شأن آن فرمود     بار »او ادنی 
إلی السماء دنوت من ربی عزّوجلّ حتّی کان بينـی و بينـه     

 )٣٥٢ :١٤١٤،طوسي( ١».قاب قوسين أو أدنی
 در اوج هی که پيامبر خـاتم يم الاصورت از وحی و تکل    اين

تـرين   تـرين و کامـل     معراج بدان مفتخر گرديد، از عالی     
 و اعلای همه صـور وحـی         بلکه مرتبه اتم   صور وحی مستقيم،  

اب بـا    حج ـ خداوند متعال بدون واسـطه و     در آن   است که   
 منحـصر بـه     بنده و رسول خود سخن گفت و ايـن فـضيلتی          

تلک الرسل فـضلنا  «: تراه نيسبدانجا کس را    ست که هيچ  او
 ».بعضهم علی بعض منهم من کلّم االله و رفع بعـضهم درجـات    

 )٢٥٣بقره، (
  وحی کـرد بر او در آن مقام  حقيقت آنچه خداوند   اما 

 که در طـول بيـست و سـه          ؟ آيا قرآن و سنتی را     چه بود 
 يکجـا بـه    در آن شبتدريج بر او نازل کرد سال بعثت به  

های تأويل قـرآن و حـروف        جاو وحی فرمود؟ آيا کليد گن     
                                                                                                                        

 )١٣٢: تا بابويه قمی، بی ابن(

بـن مالـک     سمعت أنس «: آن را چنين روايت کرده است     ثعلبی در تفسير خود،     . ١

 ثم  إلی السماء الـسابعة   ) ص(االله يحدثنا عن ليلة المسری أنّه عرج جبرئيل برسول       

علا بما لا يعلمه االله إلّا االله عزّوجلّ و جـاء سـدرة المنتـهی و دنـا الجبـار رب                   

، ٩(» .يـشاء أو أدنی فأوحی إليه ما      العزّة فتدلّی حتّی کان منه قاب قوسين        

١٣٨( 

 ٢٢



 را هـا و زمـين   مقطعه را به او آموخت؟ آيا ملکوت آسمان  
 افزوده شـود؟ آيـا او       به او نشان داد تا بر يقين او       

هـا و زمـين و حـوادث گذشـته و             آسمـان  از رموز غيب  را  
 و جانـشينانش     اوصـيا   را بـه   آينده مطلع کرد؟ آيا او    

 ت و  شـقاوت را از سرنوشت اهل سعادسفارش کرد؟ آيا او     
هـای    اشـاره  ،در روايات معـراج   ... امتش آگاه کرد؟   از

:  همـان   مجلـسی،  ک.ر. ( شده است  اين موارد ای به    پراکنده
٤١٠ – ٢٩١، ١٨(  
 

 )ص(مراتب وحی محمدی
 کـه    روايی و تاريخی حکايـت از آن دارد        ،يشواهد قرآن 
جامع همه اقسام و صور وحی بـوده و تمـامی            )ص(رسول خاتم 

 کـرده   هـی را تجربـه     وحی و تکلـيم الا     ناگونهای گو   جلوه
صـورت از    فقـط يـک    متأسفانه در ميان اين همه        اما ؛است

وحی مـورد توجـه و تحليـل اکثـر مفـسران، متکلمـان و               
واسطه جبرئيـل    گرفته است و آن صورت وحی به   رحکيمان قرا 
وات و الفـاظ مـسموع      اص ـ  با  درصورت آدميان  تمثل يافته 
،  قـرآن مجيـد     کـه  انـد     پنداشته    می  چنين  زيرا ؛بوده است 

ترين جلوه وحی خداوندی و معجـزه جاويـدان آيـين             عالی
در . ايشان نازل شده اسـت صورت بر   ، فقط به اين   )ص(محمدی
خـصوص  صری از تلاش دانـشمندان اسـلامی در        گزارش مخت  مقام
 : مي توان گفتين مراتب و درجات وحیتبي

ر تبيـين   مطلب قابل توجهی د،در آثار متکلمان اسلامی   
ا نگـاه   شود؛ ام ـ   ی و تفکيک مراتب آن ديده نمی      ماهوی وح 

نـزول  «و » نبـوت «، »هیکلام الا«ايشان در مباحثی مانند   
 . باشد معطوف به همين صورت از وحی می» قرآن

خـور ستايـشی در دفـاع       فلاسفه مسلمان اگرچه سـعی در     
نمونـه   و انـد هنمودت لانی از وحی در برابر منکران نبو  عق

تلاش بزرگان ايشان مانند ابونـصر فـارابی در         هايي از   
و فـصوص  ) ٨١ ـ  ٧٨: ١٩٥٥ (ة الفاضـل ةآراء اهل المدين ـ

 المبـدأ و المعـاد  سـينا در   ، ابن)٨٩ ـ  ٨٧: ١٣٩٦ (الحکم
نمـط  : ١٣٨٣ (الاشارات و التنبيهاتو ) ١٢٠ ـ  ١١٥ :١٣٥٦(
: تـا  بی (معارج القدس غزالی در ،) ٢٢ ـ  ١٠ های  فصل،١٠
 ـ  ٢٤٠ :١٣٧٢ ( الاشـراق حکمـة سهروردی در ، )١٢٥ ـ  ١٠٦

 ٢٣



 طوسـی   و خواجه نصير  ) ١٠٥ ـ ٩٩ :١٣٧٢( تلويحاتو  ) ٢٤٥
ــاراتدر  ــرح اش ــو) ٤١٠-٣٩٩، ٣: ١٣٧٩( ش  دراد  ميردام

امـا  . را مي توان مشاهده آرد  )٤٠٢ و   ٤٠١: ١٣٥٦ (قبسات
واسـطه اتـصال     مصروف تبيين ماهوی وحی بههمت ايشان نيز  

 متخيلـه   ی تمثل فرشـته وحـی در      و چگونگ  »عقل فعال «به  
مغفـول  در نظر ايـشان   و مراتب ديگر وحی  پيامبر گرديده 

 در  اگرچـه حوم صدرالمتألهين مر ، ميان   ايندر. مانده است 
ــد ــاری مانن ــدأ: آث ــاد و المب  ،)٦٢٤- ٥٩٥: ١٤٢٠ (المع

ــ شــرح اصــول و ) ٣٥٢ - ٣٤٠: ١٣٦٠( الربوبيــه شواهدال
 ق بـين النبـی و     بـاب الفـر    ،کتاب الحجـه  : تا بی( کافی

سـينا   از فارابی و ابـن )  ذيل حديث يکم،الرسول و المحدث  
 تکميـل نظريـه ايـشان پرداختـه         تبعيت کرده و فقط به    

 مفـاتيح الغيـب   و  ) ٢٦،  ٧: ١٣٧٨ (اسـفار ا در    ام است؛
از اندکی از آن فراتر رفتـه و بـه بعـضی             )٣٥: ١٣٦٢(

 ذيـل  ايشان در اسـفار . مراتب ديگر وحی توجه کرده است  
 بـه بيـان اجمـالی       »ة نوري شارة وإ نارة قلبية إ«:عنوان

ن مطلب پرداخته است که پيامبر علاوه بر مشاهده صـورت      اي
قـاب  « مقام  وجود حقيقی او را نيز در   ،يافته جبرئيل  تمثل

 ، کرده است و از آن معـدن وحـی  مشاهده» قوسين أو أدنی  
 اا با مکالمه حقيقی دريافت نموده اسـت؛ ام ـ        هی ر کلام الا 

دراينجا از اين حد فراتر نرفته و به تبيين همه مراتـب      
تـا اينکـه    . پـردازد   تمايز آـا از يکـديگر نمـی       وحی و   

که شـايد آن را بعـد از   » بقره «بالأخره در تفسير سوره  
اين مطلـب پرداختـه      تا حدودی به      نوشته  پيشگفته آثار
-٢٩٥، ١: ١٣٦٦( تفــسير قــرآن کــريمايــشان در . اســت
، بـه سـه مرتبـه       را از پايين به بـالا     مراتب وحی   )٣٠١

تـرين   يافته را پـايين    تمثلواسطه فرشته    تقسيم و وحی به   
 که چون نفس پيـامبر هنـوز همـه          کند مرتبه وحی معرفی می   

صـورت     فرشته وحی را به اين،ها را کنار نزده است     حجاب
 )٢٩٩، ١: همان(. بيند می

نفـس  گيرد که   هنگامی صورت میاما مرتبه دوم و مياني   
سـر   های ظلمانی را پـشت   حجابتجرد بيشتری يافته و پيامبر،  

، تمثـل  عالم ماده وجهان از اشتغال به حواس و     و گذارد می
م يابد و عقل فعال يا همان فرشته وحـی و معل ـ           رهايی می 

 ٢٤



اش مشاهده و علـوم    و ملکوتی را در صورت حقيقی    اش قدسی
، ١: انهم ـ(. کنـد   واسطه از او دريافت می     و معارف را بی   

٣٠١ ( 
،  نـزد صـدرالمتألهين    اما مرتبه سوم و أعلا مرتبه وحی      

های ظلمـانی و نـورانی     همه حجابصورتی است که پيامبر،   آن
قاب قوسـين  «مقام   در خداوند متعال سر گذاشته و   را پشت 
هی را بـدون   و او کلام الا استی کرده بر او تجل  » أو أدنی 

 .کنـد  افـت مـی    حجابی از ذات اقدس او دري      هيچ واسطه و  
 ) ٣٠١، ١: همان(

، مراتـب  مرتبه  که قبل از اين سهشود او سپس متذکر می   
واسـطه رؤيـای     تری نيز وجود دارد؛ مانند وحی به       پايين

 برای اوليا ومحدثين نيـز قابـل    علاوه بر انبيا صادق که 
 .تحقق است

 
 تبيين فلسفی مراتب وحی

  -شـت    چنانكـه گذ   –  از ماهيت وحـی    هسف       تبيين فلا 
 واسـطه فرشـته     يعنـی وحـی بـه      ،آنيک صورت از      به فقط

 براي پرهيـز ازاطالـه آـلام      که   اختصاص پيدا آرده است   
،  ايـشان  عقيـده  بـه . کنـيم   مـی كيده آن اشاره    فقط به چ  
 ندی والا و دارای سه خصلت ويـژه هـست  هاي   انسان پيامبران

هـای ديگـر      ايـشان را از انـسان      هـا  که مجموع اين خصلت   
جـودت و    دوم؛ه عاقله،ّقوکمال  اول ؛    : سازد متمايز می 

سـينا   ابـن (. فهه متـصر  ت قـو   شـد   سوم؛   ل و ه تخي ت قو وق
پيــامبر ) ٣٤١: ١٣٦٠لدين شــيرازی، صــدرا ؛١١٦: ١٣٥٦
ترين مرتبـه   نی برخورداری از عالی  يع واسطه خصلت نخست   به

، علـوم و    قوه حدس، بدون نياز به تعليم و تعلم بـشری         
 بـه    که در لـسان شـرع از آن        - قل فعال معارف را از ع   

تـرين زمـان ممکـن        در کوتاه  - شود   تعبير می  »لوح محفوظ «
پيامبر از چنـان قـدرتی   سپس قوه متخيله . کند  دريافت می 

 آه درجواهر عقلانـي بـه        ،    آن صور کلی    است که  مند بهره
وصف آليت وجود دارند و به همين صورت آلي در آينـه عقـل     

 را به صور خيالی مناسـب محاکـات   ند،پيامبر منعكس شده ا  
ايـت   صـورت الفـاظی مـوزون و در        کند و آا را به    مي  

 بـه تمثيـل     منظر و از زبـان شخـصی نيکـو        فصاحت و بلاغت  

 ٢٥



 تـا    سـازد   مي  لوح حس مشترک پيامبر منعکس     در  و هدرآورد
وه متخيلـه عـلاوه   ق. مورد مشاهده و استماع قرار گيرند  

 مرتبـه عقـل     ق وحيانی از  ل حقاي بر آنکه در تنزل و تمث     
صـورت   به مرتبه حس نقش دارد، در تمثل فرشـته وحـی بـه            

 ، زيـرا پيـامبر    کنـد؛  جسمانی نيز نقش اساسی ايفـا مـی       
 و کنـد  را با قوه عاقله نفس درک مـی حقيقت وجود جبرئيل   
بـرای   را به زيبـاترين صـورت        ، وی سپس قوه متخيله او   

، ٧: ١٣٧٨،  صـدرالدين شـيرازی     ( .سازد پيامبر متمثل می  
٢٧ - ٢٤( 

، مـورد    در تبيـين مـاهوی وحـی       ايـشان هيافت         ر
يث قـرار گرفتـه     اعتراض بعضی از اهل کلام، تفسير و حـد        

  :ندمي گويآا . است
 ازقبيـل  رع بر اصول و مقـدماتی تبيين فلاسفه، متف . ١

 مبتنـی بـر    و خلاصهنفوس فلکی، افلاک تسعه، عقول عشره   
 آشـکار گرديـده   آن بطلان وزه امر کههيأت بطلميوسی است  

ــت ــارم ( .اس ــيرازی، مک ــی آن ) ٤٩٣، ٢٠: ١٣٦٤ش و وقت
 دان ـ  ، هرچه آـا رشـته     اعتبار گرديد  ، ويران و بی   اساس
 نه عقلـی ثابـت   ،از اين راه شود و  دوباره پنبه می  نيز
 .  و نه نفسی و نه نبوتیشود می
 از ديگـر مردمـان    را، پيامبران سه خصلتفلاسفه با . ٢
قوه حدس نيرومند تا بـدون اکتـساب و           : اند  داشته ممتاز
 قوه متخيلـه  . علوم را از عقل فعال دريافت کند    ،تعليم

صـورت اشـباح    عقل فعال را بهقوی تا حقايق دريافتی از   
 نمايـد تـا     در لوح حس مشترک مـنعکس       بخشيده و    تمثل مثالی
 و بالاخره قوه متصرفه قوی تـا در هيـولای    .دن شو مشاهده
 لـيکن   .نند و معجزات را به ظهـور رسـانند        رف ک عالم تص 

  در ميان عامه مـردم ، مختص به پيامبران نيست و   اين صفات 
اهل کتاب هم ممکـن اسـت     مشرکان و حتی در ميان کفار،  و

 که از قوه حدس و نبوغ يـا متـصرفه          افرادی يافت شوند  
 . و از اين جهت از ديگران ممتـاز باشـند          قوی برخوردار 

 اگر اطـلاع بـر       بر اينکه  علاوه) ١٦٩: ات تيميه، بی  ابن(
يـامبران از همـه آـا        پ ، شرط نبوت اسـت    ،یهمه امور غيب  
 اختـصاص بـه      اطـلاع از بعـضی آـا هـم         وآگاه نيستند   
 ) ٣٣٧ :تا ايجی، بی. (پيامبران ندارد
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يـق  طرهـا از   انسان  علم برای همه   به عقيده ايشان،  . ٣
 پـس  ؛کنـد  می تحقق پيدا ارتباط با عقل فعال و افاضه آن  

خ نس ـ اسـت کـه معرفـت وحيـانی از           آن  تفسير  اين لازمه
رديـف بـا      اکتسابی باشد و پيامبران هـم      معارف عقلانی و  

 ) ٤٩٢:  همان،مکارم. (فلاسفه و نوابغ شمرده شوند
 کـه آن را منطبـق       - عقل فعال    به اعتقاد ايشان،  . ٤

 نه قابـل  نبنابراي  مجرد تام است و -دانند    می بر جبرئيل 
دارد که شنيده شود؛ زيـرا اينـها     ت است و نه کلامی  رؤي

 محصول تـصرفات قـوای      ، پس جبرئيل  از خواص اجسام هستند؛   
 اًابتـد  آنچـه او   در نظر ايشان     . است  تخيل پيامبر  عقل و 

معانی و حقايق معقول است و وجود محـسوس   ،  کند  دريافت می 
ثيـل آـا در قـوه        او چيزی جز تم     الفاظ مسموع  فرشته و 
 چيـزی اسـت   سير به تخيلِ تفاين و بازگشت  ،  نيست متخيله
 ن و  مـصروعي   ماننـد مجـانين،    .دارد ن ـ حقيقت وجود که در 

 ، و تـب و بيمـاری شـديد        ، صرع ممرورين که درحالت جنون   
 رهايی يافته و امـوری را  ،نفس آا از اشتغال به حواس    

: ايجی، همـان . (ندکنند که واقعيت خارجی ندار    مشاهده می 
٣٣٨( 

مواضـعی را    تـوان اصـول و      فلاسفه اسلامی مـی   در آثار   
داوری يـا    مقـام  يافت کـه توجـه بـه آـا مـا را در            

. رسـاند   مـي   يـاری   ها  اين اعتراض  پاسخگويی به بعضی از   
چـه   اگر:توان گفـت  برای مثال در پاسخ به اعتراض نخست می  

يأت بطلميوسـی و مبنـا      بعضی از فلاسفه با استناد به ه      
به اثبات عـالم عقـول و نفـوس         » افلاک تسعه «قرار دادن   

کـه راه اثبـات      توجه کـرد   بايد اما ،اند  فلکی پرداخته 
 بلکـه ؛  ن راه نيـست   ي ـا  منحـصر در   ،عوالم مافوق طبيعت  

های ديگری نيز برای اثبـات مراتـب شـکوهمند نظـام              راه
 شـيخ اشـراق در آثـار فلـسفی خـود            .هستی وجـود دارد   

اح مراتـب هـستی از اشـب      » قاعده امکان اشـرف   «طريق  از
عقـول عرضـی و اربـاب        برزخی گرفتـه تـا     صور مثالی و 
تـا عقـل اول     تـا عقـول طـولی        و) مثل معلقـه  (انواع  

 ؛٤٣٤ و   ٥١،  ١: ١٣٧٢،  سـهروردی . (رااثبات کـرده اسـت    
ل صدرالمتألهين نيز برای اثبات عق ـ   ) ٣٨٥: ١٣٧٢ی،  زورهرش
ــه آن را - ــی« ک ــارق قدس ــی »مف ــ  م ــای   از راه- دنام ه
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 )٢٦٢، ٧: ١٣٧٨. (ه استگوناگون استدلال کرد
، اجتماع سـه  اولا  :توان گفت اعتراض دوم می  در پاسخ به  

 از گرنه هـر يـک   و، مختص پيامبران است ر با هم شرط مذکو 
 تنهايی در ديگران هم تحقق پيـدا کنـد؛    به ممکن است آا  
که نبـوت را مـشروط        فلاسفه در برابر متکلمانی    ،ثانياً

) ٣٣٧ :، همـان  ايجـي ( اننـد د  به هيچ شرط و استعدادی نمـی      
 بفهماننـد کـه هـر کـسی          با طرح ايـن شـروط      خواهند  می

قابليت رسيدن به مقام شريف پيامبری را نـدارد و بايـد     
. لت از ديگـران ممتـاز و سـرآمد باشـد          با اين سـه خـص     

ام برجسته کردن علت قـابلی   فلاسفه در مق   ،عبارت ديگر  به
 را  يـشان هـم علـت فـاعلی نبـوت          ا گرنـه  و ندهست  نبوت  

ــطفای ــش  الااص ــالت بخ ــی و رس ــیه ــه او م ــد يدن ب . دانن
 و ٤٧٠: ١٣٦٢؛ صدرالدين شـيرازی،     ٤٤٢: ١٩٦٠سينا،   ابن(

 ) ٣٨٠ - ٣٧٨: ١٣٦٦: ؛ همو٤٧٤
  هـم نبوت را  توهم اکتسابی بودنتأمل در اين مطالب،   

همه علوم از فـيض عقـل    زيرا صحيح است کهکند؛   برطرف می 
ناحيه تقويـت اسـتعداد    فقط در ، و اکتساب باشد فعال می 

يابـد؛   ريافت فيض بيشتر از عقل فعال معنا می  نفس برای د  
ســينا و ملاصــدرا عــلاوه بــر اينکــه مراتــب   ابــنلــيکن

، عقل بالفعل و عقـل  چهارگانه عقل هيولانی، عقل بالملکه    
 را بـرای    هـا اسـت    مستفاد که مشترک در ميان همه انـسان       

گانه ايـشان   ای سهه  يکی از ويژگی  شمرند، پيامبران هم برمی  
عقـل  «داننـد و آن را   از قوه حدس قوی می  را برخورداری 

واسـطه ايـن مرتبـه از         بـه  خوانند که پيـامبر    می» قدسی
 انـسان  شـرايط در    پس از اجتماع   .گردد ممتاز می  ديگران

 ،بخـشی خداونـد    کامل و حصول علت قابلی، اصطفا و رسالت       
 ١٦٥، ٢: ١٩٣٨، سـينا  ابـن . ( نبوت خواهد بود يعلت فاعل 

- ١٦٨( 
انگـاری   ، يعنی تخيل اشکال چهارمتوان برای  اما آيا می  

 ای در کننـده   و قـانع شنی هم پاسخ رونالفاظ وحيا  صور و 
 ، مرحوم صـدرالمتألهين در آثـار خـود        .آثار ايشان يافت  

 آـا را رؤيـت      پيـامبر   که  مثالی  صرف بودن اشباح   خيال
 ٢٥، ٧ (اسـفار ر کند و آن را د می را با قوت رد     نمايد می
ناشی از جهـل بـه احکـام        ) ٣٥ (و مفاتيح الغيب  ) ٢٦و  
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شـی از   نا) ٦١٣ (المبـدأ و المعـاد    و در    ١انزال و تنزيل  
به عالم مثال افلاطـونی و اشـباح          مشاء نسبت  غفلت حکمای 

ــی ــه م ــد مثالي ــدر او .دان ــهشواهد الربو ال ) ٣٤٢ (بي
لـک   آن است کـه م دوم پيامبر ويژگی گويد صورت اجمال می   به

ر عالم خيال منفـصل و  دحامل وحی را با قوه متخيله خود     
کند و کـلام او   مشاهده می » قلياهور«در عالم    ر او تعبي به
 بر آن اسـت      ايشان ظاهراً  ٢.شنود  هی است می   کلام الا  آه را
 با تمسک به عالم مثل معلقه که شيخ اشـراق در آثـار               که

 و  ٥٠٩: ١٣٧٢شـهرزوری،   ( اسـت    خود آن را اثبات کـرده     
 ضـابطه و   شبهه خيال صرف بودن جبرئيل و تـصرف بـی         ) ٥٦٣

فـع  الفاظ وحيانی را د قوه متخيله در خلق صور و     الگویِ
 ايـن اشـباح مثـالی را بـا قـوه            کند و بگويد پيامبر،   

 . کند در عالم مثل معلقه مشاهده میمتخيله خود 
 قابـل  سينا افت در تکميل نظريه فارابی و ابن  اين رهي 

جبرئيـل و الفـاظ     بهه خيـال صـرف بـودن        تقدير است و ش   
چنـان ممکـن اسـت بـا         ا هـم  کنـد؛ ام ـ   وحيانی را دفع می   

 بعـضی از   زيرا ظاهر روايات کـه ؛هايی مواجه شود   اعتراض
 و روی  با صورتی محـسوس کند که جبرئيل   دلالت می  ،آا گذشت 

 النبیشـد، در مکـانی در مـسجد         زمين بر پيامبر ظاهر می    
بـرای ملاقـات بـا او انتظـار          »مقام جبرئيل «  به مشهور

نشـست    مـی  روی او در ملاقـات بـا آن حـضرت رودر        ،٣يدکش  می
، فيـراه کمـا يـری الرجـل صـاحبه الـذی             مه قبلا فيکلّ«

                                                 
ذهن، کما ة لا وجود لها فی خارج الل ليس مجرد صورة خياليو هذا المتمثّ. ١

زعمه بعض الفلاسفه من اتباع ارسطو، معاذاالله عن هذا الاعتقاد الناشی عن 

  .يلالجهل باحکام الانزال و التنز

يـشاهد فـی    ة بحيـث    لة قوي ـ لمتخي ا تهايکون قو  أن  انية فی   ة الثّ و اما الخاص   .٢

ة و يـسمع الاصـوات      ة الغيبي ـ ور المثالي ـ ل له الص  اليفظة عالم الغيب و يتمثّ    

کـاً  ية من الملکوت الاوسط فی مقام هورقليا أو غيره فيکون مـا يـراه مل              الحس

  . منظوماً من قبل االله تعالی اًحاملا للوحی و ما يسمعه کلام
تسل و لتأت مقام مرها فلتغ): ع(فقال )... ع(عن ابی عبداالله  -٣   

و إن کان علی ) ص(فإن جبرئيل کان يجیء فيستأذن علی رسول االله ) ع(جبرئيل 
حال لا ينبغی أن يأذن له قام فی مکانه حتی يخرج إليه و إن أذن له دخل 

حيال الميزاب الذی ): ع(و أين المکان ؟فقال  :فقلت : عليه 
 )٤/٤٥٢کلينی .......(
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 »حيه کلبـی د«صورت   هم جبرئيل را به   گاهی ديگران  »مهيکلّ
  خـود  .دانـستند او فرشـته وحـی اسـت          ولی نمی  ،ديدند می

 علی أن   ةالأمة مطبق ف« :کند اعتراف می تألهين  المصدر مرحوم
 االله  ملائکـة  ئيـل و  آله کـان يـری جبر      و عليه الله ا صلیالنبی  

يـسمع کـلام االله      لسلام ببصره الجـسمانی و    ا المقربين عليهم 
 ».الکريم علی لسام القدسی بـسمعه الجـسدانی الشخـصی         

وحـی در عـالم      پس ديـدن فرشـته     )٢٩٧،  ١ :١٣٦٦؛صدرا  (
خلاف ، بـر  متخيلـه  وهبـا ق ـ   هم متصل آن  خيال منفصل يا  
 .اجماع امت است ظاهر روايات و
 فـارابی و  : توان گفـت   ميرفت از اين مشکل      برای برون 

 عقـل فعـال انطبـاق       بـر   را  طرف جبرئيل  سينا از يک   ابن
 ظهـور   ،طرف ديگـر   از ؛دانستند   آن را مجرد تام می     داده،

ادی  م ـ مثالی يـا   موجود يک موجود مجرد تام در صورت يک      
 بنــابراين .دانــستند مــی ممکن غيــرت ورا انقــلاب حقيقــ

 رؤيـت شـده توسـط     وس  سورت مح صای نداشتند جز آنکه       چاره
 در بدانندکـه  او معلول تصرفات قوه متخيلـه      را پيامبر

س ح ـ جز در خيال وانعکاس يافته است و    او لوح حس مشترک  
اسـاس   اما ملاصدرا بر.باطنی پيامبر واقعيت ديگری ندارد    

بـا  ظهور حقيقت واحـد    وجود،ک تشکياعتقاد به اصالت و  
  را، مثال و مـاده  عقلهای مختلف های متعدد در نشئه     وجود

: ١٣٧٨ . (دانـد    انقلاب در حقيقت نمـی     ممکن دانسته، آن را   
  براسـاس اصـول فلـسفه صـدرايي        بنابراين) ٣٧٠-٣٦٧،  ٨
 و ايجـاد سـازگاری      انگـاری  برای رفع مشکل تخيل    توان مي

 ي بـرای جبرئيـل    لـه شـرع   اد ميان نظريه فلسفی و ظواهر    
 هـم   مثالیی، وجودرد عقلی در عالم عقول مج علاوه بر وجود    

 بـصر «تـا پيـامبر بـا        فـرض کـرد   » مثل معلقه «در عالم   
» سمع جـسدانی «هی را با او را مشاهده و کلام الا    » جسمانی

  . او دريافت کنداز
  بر آن داشـت تـا  از او را ملاصدرا و فلاسفه قبل  آنچه

  دخيـل بداننـد، آن  تبيين ماهوی وحی رد  را هقوه متخيل 
 و کردنـد   را مجرد تام عقلی فرض مـی بود که ايشان جبرئيل  

؛ دانـستند  ا بر عقل فعال و لوح محفـوظ منطبـق مـي           آن ر 
 عنوان مؤيد ذکـر  که هيچ دليلی از عقل يا شرع به     درحالی

. د دليل برخلاف ادعـای ايـشان باش ـ        شايد  حتی نکردند و 
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نـد و   از ملائکه کارگزارعزرائيل جبرئيل، ميکائيل و     اگر
 ، پـس   تدبير امری در عالم طبيعت هـستند        به  مأمور يکهر

ا نقش و وظيفه آـا سـازگار         ب بايد ساختار وجودی آا   
 موجـودی  ،عالم طبيعت  واسطه فيض ميان عالم تجرد و   باشد و 

، طـرف ديگـر   از . مثالی باشد نه مجرد تام عقلی      برزخی و 
از قـوای نفـس     س ظـاهری    شنوايی و ديگـر حـوا     بينايی،  

 »کـل القـوی     النفس فی وحدتها   « و براساس قاعده  ند  سته
 هـر   پس نفـس .شنود می بيند و اين نفس انسانی است که می  

 تـر و بـالطبع،      از قوای نفسانی قـوی     ،تر باشد  قدر قوی 
 عنايـت    اکنون بـا   .تری برخوردار است   قوای ادراکی قوی  

پيـامبر کـه      تـوان ادعـا کـرد          دو مقدمه آيا نمی    به اين 
سـبب    ايت قوت و شدت است، بـه        در ،لحاظ کمال انسانی   به
 ، قوای نفسانی نيرومند ازجملـه  تبع آن  و به   نيرومند نفس

 دارای تجـرد مثـالی و   جبرئيل را که ،باصره و سامعه قوی  
، بـدون   از سـنخ مرئيـات اسـت       و )نه تجرد عقلي  (برزخی  

آن را  قـر  ود  بين ـ قوه باصره خود می     با دخالت متخيله، 
سـامعه خـود     مسموع بـا     اتکلم در قالب الفاظ موزون و    

 و بينـد  آنچه را پيامبر مـی    ديگران   که آن و سر   .شنود  می
 درکمـال    آـا   همين است کـه    شنوند  بينند و نمی   نمی دشنو می

  . همتای او نيستند،نفسانی
 

 يقينی بودن معرفت وحيانی
ه چ ـواسـطه فرشـته هر     حقيقت اسرارآميز وحی به           

 به پيـامبر  که اگر وحی، يک چيز مسلم است و آن اين    باشد
  کلمات و بالطبع در قالـب مفـاهيم و         در قالب اصوات و   

 اگـر  .پس معرفت حاصل از آن حصولی اسـت  است،  صور علمی 
واسـطه  ب وحی منحصر به همـين صـورت وحـی با          صور و مرات  

 خطاناپذيری و يقينی بودن معرفـت    ، سؤالاتی درباره  باشد
اگـر  . شود که نيازمنـد پاسـخگويی اسـت         رح می وحيانی ط 

 از کجـا    ، پـس پيـامبر    واسطه فرشته اسـت    ، همواره به  وحی
کننـده    گمـراه  يک شيطان،کند آن واسطه اطمينان حاصل می  

 و کلام او کـلام  هی است سفير الا فرشته وحي و    بلکه نيست؛
 نـشان  ،خداوند است؟ راه اثبات نبوت برای بشر معمـولی   

 وحـی    آيا فرشتهف مدعی نبوت است؛ حال  دادن اعجاز ازطر  
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 ای   بـرای او معجـزه      اطمينان پيامبر،   برای جلب   بايد هم
ا به صور گونـاگون  تواند خود ر  اگر جبرئيل می   نشان دهد؟ 

 ای داشـته باشـد؟   د نشانه بايمتمثل سازد، آيا هر دفعه  
 ،٢٧: تـا  بـی . (دانـد    اعجاز مـی    در حل را   رازی راه  فخر
 پـيش از مواجهـه بـا        گر پيـامبر،  افزون بر اين ا   ) ١٨٩

بـسته از    ی از وحی ندارد و چشم و گـوش        جبرئيل هيچ اطلاع  
 پس فرق او بـا مـردم   ،کند فرشته وحی تقليد و تبعيت می  

 معمولی چيست؟
 ، نظريـه فـارابی     اشکال سينا برای رفع اين    شايد ابن 

. تکميل کـرد » قوه حدس« با دخالت دادن   در تحليل وحی   را
گانــه پيــامبر را قــوه حــدس  ات ســهاو يکــی از امتيــاز

نيرومند دانست که پيامبر بـا تکيـه بـر ايـن قـوه در               
م و اکتـساب، علـوم   ترين زمان، بدون نياز به تعلّ   کوتاه

 فعـال از او دريافـت       و معارف را با اتـصال بـه عقـل         
 حدس عبـارت اسـت      و چون ) ١١٦ :١٣٥٦سينا،   ابن. (کند  می
پـس  »  و اآتـساب يم وسط قياس بدون تعلتفطّن به حد  «: از
 درصـورت   ،برخـوردار اسـت   » يحدس قدس «که از نيروی      کسی

 بـه حـد وسـط        و نيـاز    بدون درنگ  ، مجهول  يک مواجهه با 
 تفطّـن پيـدا   - است ت ثبوت اکبر برای اصغر که عل  - قياس

پـس چنـين معرفتـی همـواره        . يابد  مینتيجه را در  کرده،  
 بنـابراين چـون      و باشـد    وسـط مـی    ستند به دليل و حد    م

 عقـل  همراه با دليل آـا از  های وحيانی را  گزارهپيامبر  
 معرفـت او يقينـی و غيرتقليـدی         ،کنـد   ال دريافت می  فع
 .است
 ا ملاصدرا برای حل اين مشکل از اين فراتـر رفتـه           ام
 کـه   -  و علم حصولی پيامبر در مرتبـه پـايين وحـی           است
 را  - واسطه فرشته و در قالب الفـاظ و کلمـات اسـت            به

 همـين  ،کند که در آن مرتبـه  تری می مرتبه عالیمستند به   
 شـهودی دريافـت      به علم حضوری و     او  را  حقايق وحيانی 

: گويـد    مـی  ايشان در تفـسير قـرآن کـريم خـود         . کند  می
صـلّی    أنّ معرفة النبی   -  هداک االله  - الحبيب ولاتظنّ ايها «
المعـارف   الدين ولـسائر   لأمر و لأمر الآخرة االله عليه وآله      

، کما  ةي کانت تقليداً لجبرئيل بالسماع منه والروا      هالإلهي
 و  ی تکون معرفتـک کمعرفتـه     أنّ معرفتک تقليد للنبی حت    
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دلالت اين کلمـات بـر اينکـه معرفـت          
 صرف ادراک صـور علمـی نيـست؛ بلکـه مـشاهده             ،وحيانی

؛ امـا   باشد، صريح اسـت      می »هی عليها  کما« حقايق اشيا 
و در کلمـات ايـشان      . ودش  حی نمی  صور و مراتب و    شامل همه 

 حقـايق و    پيـامبر در کجـا      تعيين کند  صراحت چيزی که به  
، يافـت   معارف را به علـم شـهودی دريافـت کـرده اسـت            

 ولی از آنچه ايشان در اسفار و مفـاتيح الغيـب     شود؛ نمی
هی و اقسام آا گفتـه اسـت و از          در باب حقيقت کلام الا    

 تـوان  مـی  ١توحات مکيه عربی در ف   استشهاد او به کلام ابن    
واسطه خداوند بـا پيـامبر         که کلام بی    استنباط کرد  چنين

در حال معراج روحانی او از نوع کلام أعلی است که چـون      
از نوع ايجاد و خلق معانی در نفس پيـامبر اسـت، خـود              

 ،در ايـن مقـام  . کلام فی حد ذاته مورد قصد و غايت است  
،  تا فهـم شود لقا نمیواسطه الفاظ و کلمات ا   هی به کلام الا 
، الفـاظ   آيا پيامبر: تا گفته شودرخ دهد  از کلام    متأخر
درستی شنيده است و آيـا مقـصود و مفهـوم آن را              را به 

 درستی درک کرده است؟ به
کافی در ذيل حديثی کـه روای از  در شرح اصول     املاصدر

داند آنچه در عـالم رؤيـا     از کجا میپرسد پيامبر  میام  ام
 )ع(امو از جانب فرشته اسـت؟ و ام ـ  حق ،دهبه او وحی ش  

يوفّـق لـذلک حتّـی يعرفـه، لقـد خـتم االله             «: فرمايـد  می
بيـان   پـس از       »يکم الانبياء  و ختم بنب   بکتابکم الکتب 

                                                 
و المکلم عبده فی سره بارتفاع الوسـائط، فـإن          فإن الحق إذا کان ه    ... «. ١

الفهم يستصحب کلامه منک، فيکون عين الکلام منه عين الفهـم منـک، لايتـأخر               

يجد هذا فليس عنده علم بکـلام        و من لم  . فإن تأخر عنه فليس هو کلام االله      . عنه

 االله عباده، فإذا کلّمه بالحجاب الصوری بلسان نبی أو من شاء االله مـن العـالم               

 )٣٣٤، ٣: تا بی(» .هذا هوالفرق بينهما. فقديصحبه الفهم و قد يتأخّرعنه
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 و ری و معنـوی  باب اقسام و مراتب کشف صـو  در کلام عرفا 
بـه   معيار تمايز الهامات روحـانی از القائـات شـيطانی         

او در بيـان اشـرفيت      . پـردازد   مـی  امتوضيح فرمايش ام  
قـرآن دوبـار    : دارد  قرآن بر ساير کتب آسمانی اظهار می      

بـار همچـون      يک  و ، او قلب بار بر   يک  نازل شد؛  بر پيامبر 
 قبـل  .، يعنی بر سمع و بـصر او ب آسمانی بر ظاهر ساير کت 

 ، بـر پيـامبر نـازل شـود        از آنکه قرآن در صورت کتابی     
  کتاب الحجه  :تا بی( .د شده بو  حقيقت آن بر قلب او نازل     

فرق بين الرسول و النبی و المحدث، ذيـل حـديث           ، باب ال  
 »أو أدنی «ابراين اگر حقيقت قرآن در مقام       بن  )چهارم

کلمـات بـر     قالـب الفـاظ و     قبل از نزول صـورت آن در      
 واسـطه   پس قبل از نزول قرآن بـه       ،پيامبر نازل شده است   

کـه نـسخه     او. به آن علم داشته است، پيامبر فرشته وحی 
لمـات   آينه الفاظ و کاصل را قبل از دريافت عکس آن در    

 هرگـز در فهـم آن گرفتـار خطـا و            ،هده کرده اسـت   امش
شـايد  . گز معرفت او تقليـدی نيـست       هر و شود  اشتباه نمی 

 نقـل   عياشی در تفـسير خـود از قـول زراره         روايتی که   
ام ه ام ـگويد ب ـ  می او.ناظر به همين حقيقت باشد،  کند  می
 يأتيه مـن   ف رسول االله فيما   يخ کيف لم « : عرض کردم  )ع(ادقص

إن : )ع(يکون ذلک مما ينزع به الشيطان؟ فقال       قبل االله أن  
 والوقـار،   ةذ عبداً رسولا أنزل عليه السکين     االله إذا اتّخ  

جــلّ مثــل الــذی يــراه وفکــان يأتيــه مــن قبــل االله عزّ
 )٢٠١، ٢: ١٣٨٠(».بعينه

  تيجهن
طريـق   کـه از  مراتب پايين وحیاتکای بدون ارجاع و   

عالم رؤيا يا فرشته وحی و مانند اينـها تحقـق            ديدن در 
، عـصمت و يقينـی      تـر وحـی     مراتب عالی   به ،کند  پيدا می 
پيـامبر  » مصدق بـودن  «شايد راز   . شود   تأمين نمی  بودن آن 

هـای   کتـاب او بـرای کتـاب       خاتم برای پيامبران سابق، و    
 لقـد خـتم االله    «) ع(امکه بـه فرمـوده ام ـ      اين  و ،ايشان

کـه   اسـت  همين   ،»بکتابکم الکتب و ختم بنبيکم الانبياء     
 فقـط او در معـراج        پيـامبران اولـوالعزم    در ميان همـه   

 به مـشاهده مقـام ربـوبی        »أدنی أو«مقام   اش در   معنوی
حجـاب از ذات اقـدس    بدون واسطه و بار يافته و وحی را  
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